
۱۶

کلمات و ترکیبات خاص 
در بين متن ها و تمرين های كتاب درسی، كلمات و ساختارهايی هستند كه نحوۀ ترجمۀ آن ها نياز به دانش و دقت بيشتری دارد. در اين قسمت 

به مرور اين موارد می پردازيم:
ج. ١) إیّاك و ...:  اين ساختار برای پرهيز دادن شخص مخاطب از عمل زشت به كار می رود و به آن «اسلوب تحذير» گفته می شود و آن را به 

صورت «به تو دربارۀ ... هشدار می دهم.» يا «از ... بپرهيز.» ترجمه می كنيم.
إياّك و الحسد ... إياّك و الحسد ...  از حسادت بپرهيز، به تو دربارۀ حسادت هشدار می دهم.

 اين ساختار ممكن است به صورت «إياّكم» يا «إياّكنّ» هم به كار برود كه در اين صورت آن را به شكل جمع ترجمه می كنيم. اين ساختار ممكن است به صورت «إياّكم» يا «إياّكنّ» هم به كار برود كه در اين صورت آن را به شكل جمع ترجمه می كنيم.

(تألیفی)  «إياّكم و مصادقة الكذّاب فإنهّ لا ينفع أحدكم و الاعتماد عليه عاقبته الندّامة!»: 
۱) نبايد با دروغگو دوستی كنيد، زيرا او به كسی سود نمی رساند و عاقبت اعتماد كردن به او پشيمانی است!

۲) از دوستی با دروغگو بپرهيزيد، چون او به كسی از شما سود نمی رساند و اعتماد كردن به او عاقبتش پشيمانی است!
۳) در دوستی با دروغگو هشيار باشيد، زيرا او به هيچ كدام از شما سود نمی رساند و اعتماد به او عاقبتش جز پشيمانی نيست!

۴) به شما دربارۀ دروغگو هشدار می دهم، چه دوستی با او برای شما سودی ندارد و اعتماد داشتن به او پايانش پشيمانی است!

 گزینۀ «۲» «إياّكم و مصادقة الكذّاب» همان اسلوب يا ساختار «تحذير» است و ترجمۀ آن به صورت «از دوستی كردن با دروغگو بپرهيزيد» 
يا «به شما دربارۀ دوستی با دروغگو هشدار می دهم» صحيح است. اين ترجمه فقط در  ديده می شود.

، «هشيار باشيد» ترجمۀ درستی برای اسلوب تحذير نيست و در   ، از «نبايد» استفاده شده است كه غلط است. در  بررسی سایر گزینه ها: در 

هم كلمۀ «مصادقة» (دوستی) در جای مناسبی ترجمه نشده است. البته خطاهای ديگری هم در گزينه ها وجود دارد كه الان به آن ها كاری نداريم.

ج.٢) کُلّ:  «كلّ» را براساس كلمه ای كه بعد از آن آمده ترجمه می كنيم:

كلّ يومٍ: هر روزاگر اسم بعد از آن مفرد نكره باشد.هر

كلّ اليوم: تمام روز/ كلّ الأياّم: همۀ روزهااگر اسم بعد از آن جمع يا «ال» دار باشد. همه/ تمام

كلّ من الأياّم: هر يک از روزهااگر بعد از آن «مِن» آمده باشد. هر يک

«كلّ» وقتی با «مَن» بيايد، براساس جمع يا مفرد بودن كلمات بعدی می تواند معنای «هر» يا «همه» بدهد.  
«سلّمتُ علی كلٌّ من كان في البيت»: به هر كسی كه در خانه بود، سلام كردم.  

«سلّمتُ علی كلٌّ من كانوا في البيت»: به همۀ كسانی كه در خانه بودند، سلام كردم.
گاهی «كلّ گاهی «كلّ + ضمير» برای تأكيد بر كلمۀ پيش از خودش به كار می رود.

！الملائكةُ كلُّهم سَجدوا ...＀: فرشتگان همگی سجده كردند.  
همۀ آن كتاب را خواندم.قرأت ذلك الكتابَ قرأت ذلك الكتابَ كلَّه: همۀ آن كتاب را خواندم. قرأت ذلك الكتابَ قرأت ذلك الكتابَ 

(خارج تجربی ٩٨)  «كلّ يومٍ أركب السّيارة في  السّاعة السّادسة و النصّف حتّی أصل إلی بيتنا في  الثامنة إلاّ رُبعاً!»: 
۱) هر روز ساعت شش و نيم سوار ماشين می شوم تا يک ربع به هشت مانده به خانه مان برسم!

۲) ساعت شش و نيم هر روز سوار اتومبيل می شوم تا اين كه ساعت هشت و ربع به خانه مان برسم!
۳) همه روزه ساعت شش و نيم سوار تاكسی می شدم و در ساعت يک ربع به هشت به خانه می رسيدم!

۴) ساعت شش و نيم همه روزه سوار تاكسی می شدم و در ساعت هشت يک ربع كم به خانه می رسيدم!

 گزینۀ «۱» «كلّ يوم» يعنی «هر روز»؛ پس گزينه های  و  نادرست اند. «الثاّمنة إلاّ ربعاً» هم يعنی «يک ربع مانده به هشت» كه در 

به صورت غلط ترجمه شده است.

معنای  ساختار  اين  در  ولی  است،  وا می دارد»  تعجّب  «به  معنای  به  لغت  در  «يعُجِبُ»  فعل  ج.٣) «یُعجبُ + مفعول (ضمیر) + فاعل»:  

اصطلاحی «خوش آمدن» می دهد. به اين صورت كه «مفعول از فاعل خوشش می آيد». دقت كنيد كه در اين ساختار مفعول غالباً ضميری است 
كه به انتهای فعل متصل شده است.

«يعُجِبنُي هذا الكتاب»: از اين كتاب خوشم می آيد.  
«يعُجِبنا مهاجمُ فريق برسبوليس»: از مهاجم تيم پرسپوليس خوشمان می آيد.

ج. ۴) ما أفعلَ ...: ساختار «ما أفعل + ...» برای بيان تعجّب به كار می رود.

 «ما أسرعَ إثمارَ شجرة الجوز ...»: ميوه دادن درخت گردو چه سريع است.



۱۷

(هنر ٩٩)  «ما أجملَ أن تری نهاية أحزانك الماضية لتبدأ حياةً جديدةً فرِحةً»: 
۱) چه زيباست كه پايان غم های گذشته ات را ببينی تا زندگی جديد شادی را شروع كنی!

۲) چيزی زيباتر است كه غم های گذشته ات را پايان دهد تا يک زندگی جديد را با شادی آغاز كنی!
۳) چه زيباست كه ببينی اندوه های گذشته ات پايان يافته برای آن كه زندگی جديد شادی شروع شود!

۴) آن چه زيباتر است اين است كه پايان ناراحتی های قبلی ات را ببينی برای اين كه زندگی جديد شادمانه شروع شود!

 گزینۀ «۱» «ما أجملَ» در اين عبارت برای بيان تعجّب آمده و معنای آن «چه زيباست» می باشد؛ بنابراين گزينه های  و  نادرست اند. 

ضمناً «نهاية أحزانك الماضية» يعنی «پايان غم های گذشته ات» كه در گزينه های  و  به شكل نادرست ترجمه شده است.

ج. ۵) ترکیب سه اسم:  اگر سه اسم به هم وابسته شوند به صورتی كه دومی و سومی معرفه باشند، سومی حتماً صفت است و براساس 
جنس و تعداد يا اعراب صفت می توانيم بفهميم كه اسم اول موصوف بوده يا اسم دوم؛ يعنی بايد براساس شواهد و مدارک، موصوف را پيدا كنيم 

نه احساس۱! پس از اين كه موصوف را تشخيص داديم، بايد صفت و موصوف را كنار هم ترجمه كنيم.
اسم (معرفه)اسم (معرفه)اسم

؟ صفت؟

«عُمّال المصانع الإيرانيّون»  «الإيرانيّون» جمع مذكّر است، بايد آن را صفت «عمّال» بدانيم نه «المصانع». پس ترجمۀ صحيح آن   
به اين صورت است: «كارگران ايرانی كارخانه ها».

«عُمّال المصانع الإيرانيّة»  «الإيرانيّة» مفرد مؤنّث است پس نمی تواند صفت «عمّال» باشد؛ بنابراين صفت «المصانع» است۲ و بايد همراه 
آن ترجمه شود: «كارگران كارخانه های ايرانی».

«مُنتجاتُ المصانعِ الإيرانيّةُ»  «الإيرانيّةُ» مفرد مؤنّث است و از لحاظ جنس و تعداد با هر دو كلمۀ «منتجات» و «المصانع» مطابقت دارد؛ 
پس از اين راه نمی توانيم موصوف را پيدا كنيم. اما اگر دقت كنيد «مُنتجاتُ» و «الإيرانيّةُ» هر دو مرفوع هستند؛ پس موصوف و صفت هستند: 

«توليدات ايرانی كارخانه ها».«توليدات ايرانی كارخانه ها».

(تألیفی)  «إذا أردتم أن تخرجوا الآن من البيت فالبسوا نظاّرة شمسيّة لأنّ أشعّةَ الشمسِ المستعرةِ تهُدّد سلامة عيونكم!»: 
۱) اگر خواستيد الان از خانه خارج بشويد عينک آفتابی بزنيد، چون پرتوهای خورشيد فروزان سلامتی چشم های شما را تهديد می كند!

۲) چنان چه می خواهيم هم اكنون از خانه بيرون برويد عينک آفتابی بزنيد، زيرا پرتوهای فروزان خورشيد سلامتی چشمتان را تهديد می كند!
۳) اگر الان می خواهيد از خانه خارج بشويد فوراً عينک آفتابی بزنيد، چون پرتوهای فروزان خورشيد تهديدكنندۀ سلامتی چشم های شماست!

۴) چنان چه همين الان قصد داريد از خانه بيرون برويد عينک آفتابی تان را بزنيد، چون پرتوهای خورشيد فروزان سلامت چشمانتان را تهديد می كند!

 گزینۀ «۱» به تركيب «أشعّةَ الشّمسِ المُستعرةِ» دقت كنيد. وقتی «المُستعرةِ» مجرور است پس نمی تواند صفت «أشعّةَ» باشد؛ بنابراين 

). حالا برای پيدا كردن جواب می توانيم به تفاوت های  ترجمۀ صحيح آن به اين صورت است: «پرتوهای خورشيد فروزان» (رد گزينه های  و 
، «عينک آفتابی تان» غلط است، چون ضمير آخرش اضافی است. گزينه های  و  دقت كنيم. در 

توضيح اضافه: البته خطاهای ديگری هم در گزينه ها ديده می شود:  چشمتان («عيون» جمع است.)
 فوراً (اضافی است.) ـ تهديدكننده («تهُدّد» فعل است نه اسم فاعل.)

ج.۶) مالکیت: «دارم، داشتيد، دارند و ...» اين ها افعالی هستند كه در زبان فارسی برای بيان مالكيت به كار می روند. برای اين مفهوم در زبان 

لـ / عند / لدََی + اسم ... عربی از ساختار مقابل استفاده می شود: 

لدينالدينا جوّال يحَتاج إلی التّصليح.  موبايلی داريم كه به تعمير نياز دارد.
أ أ ليس عندك خبرٌ عن المباراة النهائيّة؟  آيا از مسابقۀ پايانی خبر نداری؟

للكلّ ذنبٍ توبةٌ إلاّ سوءَ الخلق.  هر گناهی توبه ای دارد به جز بداخلاقی.
همين كلمات اگر همراه «كان» بيايند، مالكيت در گذشته را بيان می كنند.  

كلّ ذنبٍ توبةٌ إلاّ سوءَ الخلق. 

كانَكانَ لدينا جوّال يحَتاج إلی التّصليح.  موبايلی داشتيم كه به تعمير نياز داشت.  
افعال «يمَلك» و «يمتلك» هم می توانند معنای مالكيت را برسانند.

ر به بقيّة الحيوانات. (�لاغ صدايی دارد كه با آن به بقيۀ حيوانات هشدار می دهد.) رُ به بقيّةَ الحيوانات. = الغراب يمَتلك صوتاً يحُذٌّ للغرابِللغرابِ صوتٌ يحُذٌّ  

۱- لطفاً برای پيدا كردن موصوف در اين ساختار اصلاً كاری به «ال» نداشته باشيد.
۲- حتماً يادتان هست كه برای جمع های غير انسان، صفت را به صورت مفرد مؤنّث می آوريم.



۱۸

(تألیفی)  «لكثير من الاختراعات البشريةّ وجهٌ مضُرّ قد يستخدمها الناّس لنفس الوجه فيظَنوّن أنّ مخترعها ما كان له هدف إلاّ كسب الثروة!»: 
۱) يک روی بسياری از اختراعات انسانی زيانبار است كه مردم گاهی آن ها را در همان وجه به كار می برند و خيال می كنند كه هدف اختراع آن ها جز 

كسب ثروت نبوده است!
۲) بسياری از اختراعات انسان يک وجه آسيب زننده دارد كه مردم هم آن ها را در همان وجه به كار می برند و خيال می كنند هدف اختراع كنندۀ آن ها 

فقط كسب ثروت است!
۳) بيشتر اختراعات بشری يک روی زيانبار دارد كه گاهی مردم آن ها را برای همان وجه به كار می برند، در نتيجه می پندارند كه مخترع آن ها هدفی 

جز كسب ثروت نداشته است!
۴) برای بسياری از اختراعات بشری يک روی آسيب زننده هست و گاهی مردم آن ها را در همان وجه به كار می برند؛ پس گمان می كنند كه مخترعشان 

هدفی جز كسب ثروت ندارد!

 گزینۀ «۳» «لـِ» در ابتدای اين عبارت و «ما كان لـِ» در وسط آن مفهوم مالكيت دارند. «لكثير من الاختراعات البشريةّ» يعنی «بسياری از 
اختراعات بشری دارند» و «ما كان له» يعنی «نداشته است». اين دو مورد فقط در  درست ترجمه شده اند. البته باز هم خطاهای ديگری می توان 

در گزينه های ديگر پيدا كرد كه فعلاً به موضوع ما ارتباطی ندارند.

ج.٧) هیچ ...:  برای بيان اين مفهوم سه ساختار را بايد بشناسيم:

فعل منفی ... + «أيّ»ما ... منِ + اسم نكرهلا + اسم نكره

لا خيرَ في قولٍ إلاّ مع الفعل.  هيچ خيری در سخنی نيست، مگر همراه با عمل.  
ما من عَملٍما من عَملٍ إلاّ و له جزاء في  الدّنيا و الآخرة.  هيچ عملی نيست، مگر اين كه در دنيا و آخرت جزايی دارد.

هيچ بدی ای انجام نمی دهی، مگر اين كه به سوی خودت بازمی گردد.لا تفعلُ أيَّ إساءة إلاّ و هي ترجع إلی نفسك.  هيچ بدی ای انجام نمی دهی، مگر اين كه به سوی خودت بازمی گردد. لا تفعلُ أيَّ إساءة إلاّ و هي ترجع إلی نفسك.  إساءة إلاّ و هي ترجع إلی نفسك. 

(انسانی ١٤٠٠)  «ما مِن شجرةٍ تغُرَْس إلاّ و لها فائدة للناّس، إذن ليس غَرسُ الأشجار بسبب أنهّا تثُمر فقط!»: 
۱) آن چه از درخت كاشته می شود فايده اش برای مردم است، ولی علت كاشتن درختان فقط بهره دادن آن ها نيست!

۲) درخت فقط برای اين كاشته می شود كه فايده بخش است، لذا كاشتن درختان به خاطر اين كه بهره بدهند نيست!
۳) هيچ درختی نيست كه بكاری مگر اين كه برای مردم فايده داشته باشد؛ پس علت كاشتن درختان ميوه دادنشان نيست!

۴) هيچ درختی نيست كه كاشته شود مگر اين كه برای مردم فايده ای داشته باشد؛ بنابراين كاشتن درختان فقط به خاطر اين كه آن ها ميوه می دهند نيست!

 گزینۀ «۴» «ما من شجرة» يعنی «هيچ درختی نيست» كه در گزينه های  و  به صورت غلط ترجمه شده است. «تغُرَس» هم فعل 

مجهول است: «كاشته می شود، كاشته شود» كه در  به شكل معلوم ترجمه شده.
خطاهای ديگر:  فايده اش برای مردم است. («لها» معنای مالكيت دارد كه ترجمه نشده است.) ـ ولی («إذن» يعنی «بنابراين») ـ بهره دادن («تثُمر» 
) ـ بهره بدهند (دليلی ندارد كه فعل «تثُمر» به صورت التزامی ترجمه شود، ضمناً لفظ «فقط»  فعل است نه مصدر.)  فايده بخش است (مانند 

هم ترجمه نشده است.)  ميوه دادنشان (مانند گزينه های قبل)

آوردن لفظ «بايد» در ترجمه، در موارد زير رايج است: ج. ٨) باید و نباید ...:

عَليكم أن تتعاملوا بالعدل.  بايد به عدالت با هم داد و ستد كنيد.عَلیَ + ...
يجَِبُ أن تقتصدوا في استهلاك الماء.  بايد در مصرف آب صرفه جويی كنيد.يجَِبُ + ...

لنُِعاملِ النّاسَ بالعدل.  با مردم بايد به عدالت رفتار كنيم.لـِ + مضارع مجزوم

！لا يحَزُنكْ قولُهم＀  سخنشان تو را نبايد ناراحت كند.لا + مضارع مجزوم غير مخاطب
 «لـ» به معنای «بايد»، غالباً در ابتدای عبارات ديده می شود. «لـ» به معنای «بايد»، غالباً در ابتدای عبارات ديده می شود.

(زبان ١٤٠٠)  «لنفكرّْ عن العالمَ و ما فيه حتّی نعلم أنّ ذلك ما خُلق باطلاً، و إنْ لم ندُرك كلَّ دلائل الخلقة!»: 
۱) می بايست به دنيا و هر چه در آن است بينديشيم، زيرا آن بيهوده آفريده نشده و حتی اگر چيزی از علل آفرينش را درنيابيم!

۲) ما دربارۀ اين عالم و آن چه در آن است خواهيم انديشيد، زيرا بيهوده خلق نشده است، اگرچه نتوانيم همۀ علت های خلقت را درک كنيم!
۳) بايد دربارۀ جهان و آن چه در آن است بينديشيم تا بدانيم كه آن، باطل خلق نشده است اگرچه همۀ دلايل آفرينش را درک نكنيم!

۴) برای انديشيدن به عالم و هر آن چه در اوست بايستی بدانيم كه عالم باطل آفريده نشده، حتی در صورتی كه هيچ يک از دلايل خلقت را نيافتيم!

 گزینۀ «۳» «لنُِفكّرْ» يعنی «بايد بدانيم»، در  لفظ «بايد» اصلاً نيامده و در  همراه فعل «بدانيم» آمده كه هر دو غلط هستند. حالا به سادگی 
به دنبال تفاوت های بين گزينه های  و  می گرديم. مثلاً در  نوشته «هر چه در آن است.» ولی در  آمده «آن چه در آن است». براساس عبارت «ما 
فيه» كه در صورت سؤال آمده، «هر» اضافی است؛ پس  هم نادرست است. البته غلط های واضح ديگری هم در گزينه ها هست كه فعلاً كاری به آن ها نداريم.



۲۴

استراتژی حل سؤالات ترجمه 
باز يادآوری می كنيم كه سؤالات ترجمه چند نوع هستند كه روش جواب دادن به هر يک از آن ها متفاوت است:

و  كرده  تمركز  آن ها  روی  تا  گزينه هاست  تفاوت های  پيدا  كردن  روش  بهترين  سؤالات  اين  به  جواب دادن  برای  الف) سؤالات تک عبارتی: 
گزينه های غلط را حذف كنيم و سرانجام به جواب نهايی برسيم. برای انجام اين روش دقت كنيد كه:

بهتر است تفاوت ها را در ابتدای ترجمه ها جست و جو كنيم و بعداً سراغ وسط يا آخر عبارت ها برويم، چون در عربی اتفاقاتی كه ابتدای عبارت 
می افتد می تواند ادامۀ عبارت را تحت تأثير قرار بدهد و در نتيجه ما را به اشتباه بيندازد. مثلاً قبلاً با هم ديديم فعل مضارعی كه وسط عبارت 

آمده، به خاطر وجود يک فعل ماضی در ابتدای عبارت به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود.
بايد با حل تست زياد ياد بگيريم كه بعضی خطاها به اندازه ای بزرگ نيستند كه بشود با آن ها يک گزينه را خط بزنيم.

مواظب باشيد معانی مترادف يک كلمه را به عنوان تفاوت يا خطا در نظر نگيريد.مواظب باشيد معانی مترادف يک كلمه را به عنوان تفاوت يا خطا در نظر نگيريد.
وقتی سه گزينه را حذف كرديم، حتماً گزينۀ باقی مانده را هم با سرعت بخوانيم تا از درست بودن آن مطمئن بشويم. وقتی سه گزينه را حذف كرديم، حتماً گزينۀ باقی مانده را هم با سرعت بخوانيم تا از درست بودن آن مطمئن بشويم. 

(انسانی ١٤٠١)  «لا تقَل ما لا علمَ لك به، رُبمّا يسُبّب لك مشاكلَ و تنَدم عليه؛ فلابدّ أن تسَكت!»: 
۱) آن چه را كه به آن هيچ علمی نداری مگو، چه بسا باعث مشكلاتی برايت شود و از آن پشيمان شوی؛ پس ناچار بايد ساكت شوی!

۲) از آن چه كه بدان علمی نداری حرف نزن، چه بسيار سبب مشكلات برای تو می شود و از آن پشيمان شده، مجبور به سكوت می شوی!
۳) راجع به چيزی كه هيچ علمی بدان نداری حرف نزن، بسيار مشكلات برايت می آورد و از آن نادم شده ناگزير سكوت خواهی كرد!

۴) چيزی را كه نسبت به آن علمی نداری مگو، مشكلات بسياری را سبب می شود؛ پس پشيمان خواهی شد و چاره ای جز سكوت نخواهی داشت!

در ابتدای عبارت های فارسی دنبال تفاوت های مهم می گرديم:  گزینۀ «۱» 

 آن چه را كه به آن هيچ علمی نداری مگو، چه بسا باعث مشكلاتی برايت شود و از آن پشيمان شوی، پس ناچار بايد ساكت شوی!
 از آن چه كه به آن علمی نداری حرف نزن، چه بسيار سبب مشكلات برای تو می شود و از آن پشيمان شده، مجبور به سكوت  شوی!

 راجع به چيزی كه هيچ علمی به آن نداری حرف نزن، بسيار مشكلات برايت می آورد و از آن نادم شده ناگزير سكوت خواهی كرد!
 چيزی را كه نسبت به آن علمی نداری مگو، مشكلات بسياری را سبب می شود پس پشيمان خواهی شد و چاره ای جز سكوت نخواهی داشت!

 خب با توجه به اين كه «لا علمَ» به صورت «هيچ علمی ...» ترجمه می شود، گزينه های  و  حذف می شوند.
سراغ تفاوت های گزينه های  و  می رويم:

 آن چه را كه به آن هيچ علمی نداری مگو، چه بسا باعث مشكلاتی برايت شود و از آن پشيمان شوی؛ پس ناچار بايد ساكت شوی!
 راجع به چيزی كه هيچ علمی بدان نداری حرف نزن، بسيار مشكلات برايت می آورد و از آن نادم شده ناگزير سكوت خواهی كرد!

 در اين جا تفاوت های زيادی بين دو گزينه هست و به راحتی می توانيم تصميم بگيريم كه  هم خطاست، چون:
«تسُبّب» يعنی «باعث می شود». «مشاكلَ» نكره است.  «رُبَّما» يعنی «چه بسا»  «لا تقَل» يعنی «نگو» 

«أن تسكتَ»: ساكت شوی (فعل مضارع است نه مستقبل.)

(انسانی ١٤٠٠)  «إننّا نرَی الكثير من البطّ يسبح في  الماء البارد في  الشّتاء، و الإنسانُ ليس كذلك!»: 
۱) ما بسياری از اردک ها را می يابيم كه در آب سرد زمستان شنا می كنند در حالی كه انسان چنين نيست!

۲) اردک های زيادی را می بينيم كه در سرمای زمستان در آب شنا می كنند و حال آن كه انسان چنين نمی باشد!
۳) ما بسياری از اردک ها را می بينيم كه در زمستان در آب سرد شنا می كنند و حال آن كه انسان اين چنين نيست!

۴) اردک های زيادی را می يابيم كه در زمستان سرد در آب شنا می كنند، در حالی كه انسان اين چنين نمی باشد!

 گزینۀ «۳»  باز هم اول سراغ تفاوت ها در ابتدای عبارت های فارسی می رويم:
 ما بسياری از اردک ها را می يابيم كه در آب سرد زمستان شنا می كنند، در حالی كه انسان چنين نيست!  اردک های زيادی را می بينيم كه در 
سرمای زمستان در آب شنا می كنند و حال آن كه انسان چنين نمی باشد!  ما بسياری از اردک ها را می بينيم كه در زمستان در آب سرد شنا می كنند 
و حال آن كه انسان اين چنين نيست!  اردک های زيادی را می يابيم كه در زمستان سرد در آب شنا می كنند، در حالی كه انسان اين چنين نمی باشد!
 مشخص است كه «الكثير من البطّ» تركيب وصفی نيست و به صورت «اردک های زيادی» ترجمه نمی شود؛ پس گزينه های  و  حذف می شوند.

: و   تفاوت های گزينه های 
 ما بسياری از اردک ها را می يابيم كه در آب سرد زمستان شنا می كنند، در حالی كه انسان چنين نيست!

 ما بسياری از اردک ها را می بينيم كه در زمستان در آب سرد شنا می كنند و حال آن كه انسان اين چنين نيست!
 وقتی به قسمت «في  الماء البارد في الشّتاء» دقت می كنيم، می فهميم كه  نمی تواند درست باشد چون «الشتاء» نبايد به صورت وابستۀ 

«آب سرد» ترجمه شود، زيرا وسط آن ها حرف «في» قرار گرفته است.
با آن روی  باتجربه خوب می داند كه فعل «نرَی» می تواند به صورت های «می بينيم، می پنداريم و می يابيم» ترجمه شود؛ پس   دانش آموز 

گزينه ها قضاوت نمی كند.
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ب) سؤالات تعریب (فارسی به عربی):  اين نوع از ساده ترين سؤالات در كنكور سراسری است كه بايد به راحتی به جوابشان برسيم، چون 
غالباً گزينه هايی كه غلط هستند، خطاهای واضح و ساده ای دارند. برای آن ها هم از همان روش تفاوت گزينه ها استفاده می كنيم.غالباً گزينه هايی كه غلط هستند، خطاهای واضح و ساده ای دارند. برای آن ها هم از همان روش تفاوت گزينه ها استفاده می كنيم.

(انسانی ١٤٠٠)  «كشاورزان از چاه روستا آبی استخراج كردند»: 
۲) استخرج هؤلاء الفلاّحون ماءً من بئر القرية. ۱) استخرج الفلاّحون ماءً من بئر القرية. 

۴) استخرجوا هؤلاء الفلاّحون الماءَ من بئر في القرية. ۳) استخرجوا الفلاّحون ماءً من البئر في قرية. 

 گزینۀ «۱» تفاوت های بين گزينه ها آن قدر زياد است كه به راحتی می توانيم به قضاوت بپردازيم:
( «استخرج» يا «استخرجوا»  وقتی فاعل يک فعل در جمله حضور دارد،  فعل بايد به صورت مفرد به كار برود.  «استخرج» صحيح است. (رد گزينه های  و 

( ««الفلاّحون» يا «هؤلاء الفلاّحون»  خيلی واضح است كه «هؤلاء» اضافی است. (رد گزينه های  و 
( ««بئر القرية» يا «البئر في قرية» يا «بئر في القرية»  مشخص است كه «چاه روستا» يک تركيب اضافی است و نيازی به حرف «في» ندارد. (رد گزينه های  و 

ج) سؤالات چهارعبارتی:  در سؤالات چهارعبارتی، مقايسه كردن گزينه ها امكان پذير نيست. همين موضوع باعث می شود كه زمان بيشتری 
برای حل سؤال مصرف شود؛ پس نبايد به خاطر آن استرس يا نگرانی داشته باشيم، اما راه حل:

هر گزينه را به بخش های كوچک تقسيم می كنيم و ترجمۀ هر قسمت را به دقت بررسی می كنيم كه آيا درست است يا غلط. دقت كنيد كه اگر 
كل عبارت را يكجا بخوانيد شايد سرعت بيشتری داشته باشيد، اما دقتتان بسيار پايين تر می آيد.كل عبارت را يكجا بخوانيد شايد سرعت بيشتری داشته باشيد، اما دقتتان بسيار پايين تر می آيد.

(انسانی ١٤٠٠)  عيّن الخطأ: 
۱) لنِجتنبْ أيّ إساءةٍ، و هذا رسالة الإسلام: ما بايد از هر بدی ای دوری كنيم و اين پيام اسلام است!
د علی الحريةّ و علی التّعايشُ معاً: بيا تا بر آزادی و بر همزيستی با يكديگر تأكيد كنيم! ۲) تعالَ لنُؤكٌّ

۳) كلّنا بما لدَينا فرحون، فلهذا لا نفُكّر بالتغيير: ما به آن چه هستيم خوشحاليم، لذا هرگز به تغيير فكر نمی كنيم!
۴) نحن خُمس ساكني العالمَ، نعيش فوق هذه الأرض: ما يک پنجم ساكنان جهان هستيم كه روی اين زمين زندگی می كنيم!

 گزینۀ «۳» هر گزينه را به بخش های كوچک تقسيم می كنيم و بررسی می كنيم كه آيا هر قسمت درست ترجمه شده يا خير:
 أيَّ إساءةٍ»: هر بدی»   لنِجتنبْ»: بايد ... دوری كنيم»

 (.چون اسم بعدی اش «ال» ندارد، بايد آن را از كلمات بعدی جدا كنيم) هذا: اين»
 .رسالة الإسلام»: پيام اسلام است»

 د»: تا ... تأكيد كنيم «لنُِؤكٌّ   تعالَ»: بيا»
 معاً»: با همديگر»   علی الحُرّيةّ و علی التّعايش»: بر آزادی و بر همزيستی»

 (.ترجمۀ صحيح آن «به آن چه داريم» است) بما لدينا»: به آن چه هستيم»   (.بايد «همۀ ما» ترجمه شود) كلنّا»: ما»
 فلهذا»: لذا»   فرحون»: خوشحاليم»

 بالتغيير»: به تغيير»   (.هرگز» اضافی است») لا نفكّر»: هرگز فكر نمی كنيم»
 .خمسُ ساكني العالمَ»: يک پنجم ساكنان جهان هستيم»   نحنُ»: ما»

 فوق هذه الأرض»: روی اين زمين»   نعيش»: زندگی می كنيم»
 شايد الان فكر می كنيد كه اين روش خيلی زمان بر است، ولی مطمئن باشيد اين بهترين روش است و فقط نياز به تكرار و تمرين دارد.

دام ويرگول: گاهی در انتهای گزينه های ترجمه، علامت «ويرگول» (،) ديده می شود. اين يعنی گزينه های ترجمه به هم مرتبط هستند و ممكن است 
، فعل «كان» داشته باشد، ممكن است ترجمۀ فعل های گزينه های بعدی را تحت تأثير قرار بدهد. روی هم مؤثر باشند. مثلاً اگر 

(خارج عمومی ١٤٠٠)  عيّن الصحيح: 
د أنفسَنا عملاً جيدّاً و سيّئاً،: گاهی خودمان به كار خوب يا بدی عادت می كنيم، ۱) قد نعُوٌّ

۲) و يصُبح تغييرُه كداءٍ لا معالجةَ له،: و تغيير دادنش گاهی مثل بيماری ای است كه درمان ندارد،
۳) و نجُذبُ إليه لا عن عَزم،: و در حالی كه تصميمی بر آن نداريم به سوی ما كشيده می شود، 

۴) و نعمله و نحن غافلون عنه!: و آن را انجام می دهيم، در حالی كه از آن غافل هستيم!

 قبل از حل اين تست بايد حواسمان به «ويرگول» انتهای گزينه های  تا  باشد. حالا گزينه ها را تجزيه می كنيم:
 (.عوّدَ» يعنی «عادت داد»: گاهی خودمان را ... عادت می دهيم») قد نعُوّد أنفسَنا»: گاهی خودمان ... عادت می كنيم»

 عملاً جيّداً و سيّئاً»: كار خوب يا بدی»
 تغييره»: تغييردادنش»   (.ترجمۀ آن «می شود» است) و يصُبح»: ... است»

 («لا» در اين جا يعنی «هيچ») لا معالجة له»: درمان ندارد»   كَداءٍ»: مثل بيماری ای»
 (.متكلمّ مع الغير است نه غايب: كشيده می شويم) و نجُذَبُ»: كشيده می شود»

 .لا عن عزم»: در حالی كه تصميمی بر آن نداريم»   (به سوی او) إليه»: به سوی ما»
 .و نحن غافلون عنه»: در حالی كه از آن غافل هستيم»   .و نعمله»: و آن را انجام می دهيم»
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نمونه هایی از  عبارت های مهم کتاب درسی 

شاهد مثالمفهومترجمهعبارت

لا خيرَ في قول إلاّ مع الفعل
هيچ خيری در سخنی 
نيست مگر همراه عمل.

سخن بدون عمل ارزشی 
ندارد.

دو صد گفته چون نيم كردار نيست
به عمل كار برآيد به سخندانی نيست

＀لمَِ تقولون ما لا تفعلون！

شرّ النّاس ذو الوجهينِ
بدترين مردم، انسان دورو 

است.
نكوهش دورويی

رندان يک جهت می باش/  هميشه همدم 
مباش هم نفسِ زاهد دورو يكدم

تلخ كرد/ دلبر شيرين  ريا عيش مرا  زهد 
دهنم آرزوست

من زَرعَ العُدوان حصدَ الخُسران
هر كس دشمنی بكارد 

زيان درو می كند.
پرهيز از دشمنی و 

كينه توزی

حرف  دو  اين  تفسير  گيتی  دو  حرف آسايش  دو  اين  تفسير  گيتی  دو  آسايش 
است/ با دوستان مروّت با دشمنان مدارا

مكن از كينۀ كَس، سينه پرسوز/ كه خود مكن از كينۀ كَس، سينه پرسوز/ كه خود 
در سوختن مانی شب و روز

سلامة العيش في المداراة

！مَن جاء بالحَسَنة فلَه عشرُ 
＀أمثالها

هر كس يک نيكی بياورد 
ده برابر آن برای اوست.

خداوند به نيكی ها پاداش 
فراوان می دهد.

تو نيكی می كن و در دجله انداز/ كه ايزد 
در بيابانت دهد باز

دلا نيكی كن و بد را مينديش/ كه نيكی 
آيدت پيوسته در پيش

ما عُمّرت البلُدان بمثل العدل
كشور با چيزی به اندازۀ 

عدل، آباد نشده است.
تأثير عدالت در رفاه و 

آسايش خلق
تو آن شَهی كه ز معماری عدالت تو/ سرای 

امن شد آباد و كاخ فتنه خراب

الدّهر يومان يومٌ لك و يوم عليك
روزگار دو روز است؛ 

روزی به سود تو و روزی 
به زيان تو

روزگار دائماً در تغيير 
است و خوشی و غم 

هميشگی نيست.

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت/ 
دائماً يكسان نباشد حال دوران غم مخور

يدوم  فلا حزنٌ  يدور/  مُختلفاً  الدّهر  رأيتُ 
و لا سرورٌ

گهی پشت به زين و گهی زين به پشتگهی پشت به زين و گهی زين به پشت

＀ًلا تمشِ في الأرض مَرحا！
روی زمين با خودپسندی 

راه مرو
دوری از خودپسندی

خيال بزرگی به خود، گو مبند/ كه بر خاک 
خواری فتَِد خودپسند

نباشد خودپسندی را سرانجام/ كسی ديبا 
نبافد با نخ خام

إعجاب المرء بنفسه دليل علی ضعف عقلهإعجاب المرء بنفسه دليل علی ضعف عقله

أكبر العيب أن تعيبَ ما فيك 
مثله

بزرگ ترين عيب آن است 
كه عيب بدانی آن چه كه 
مانندش در خود توست.

نديدن عيوب خود و 
عيب جويی از ديگران

معيوب همه عيب كَسان می نگرد/ از كوزه معيوب همه عيب كَسان می نگرد/ از كوزه 
همان برون تراود كه در اوست

موی بشكافی به عيب ديگران/ ور بپرسم موی بشكافی به عيب ديگران/ ور بپرسم 
عيب تو، كوری در آن

أحبّ إخواني مَن أهدی إليَّ 
عيوبی

محبوب ترين دوستانم 
كسی است كه عيب های 

مرا به من هديه كرد.

شرط دوستی خيرخواهی 
است نه پنهان كردن عيب 

دوستان

تاج سر من خاک سر پای كسی ست/ كو 
چشم مرا به عيب من بينا كرد

ب نفسه مَن ساءَ خُلقه عَذَّ
هر كس اخلاقش بد باشد 
خودش را عذاب می دهد.

بداخلاق اول خودش را 
عذاب می دهد.

ناخوش توست/ همه  تو خوی  همه مرگ 
خشمت به دوزخ آتش توست

كه  كار سخت/  خويشتن  بر  خواجه  كه مكن  كار سخت/  خويشتن  بر  خواجه  مكن 
بدخوی باشد نگون سار بخت

است نه پنهان كردن عيب 

رندان يک جهت می باش/  هميشه همدم 

تلخ كرد/ دلبر شيرين  ريا عيش مرا  زهد 

حرف  دو  اين  تفسير  گيتی  دو  آسايش 

مكن از كينۀ كَس، سينه پرسوز/ كه خود 

تو نيكی می كن و در دجله انداز/ كه ايزد 

دلا نيكی كن و بد را مينديش/ كه نيكی 

تو آن شَهی كه ز معماری عدالت تو/ سرای 

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت/ 

يدوم  فلا حزنٌ  يدور/  مُختلفاً  الدّهر  رأيتُ 

خيال بزرگی به خود، گو مبند/ كه بر خاک 

نباشد خودپسندی را سرانجام/ كسی ديبا 

معيوب همه عيب كَسان می نگرد/ از كوزه 

موی بشكافی به عيب ديگران/ ور بپرسم 

تاج سر من خاک سر پای كسی ست/ كو 

ناخوش توست/ همه  تو خوی  همه مرگ 

كه  كار سخت/  خويشتن  بر  خواجه  مكن 
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موشکافی متن

اطلاعات ترجمۀ جملهجمله + کلمات کليدی
يعُدُّ (يعُتبر) صيدُ الأسماك من أكثر 

المِهن الّتي يشَتغل بها الإنسانُ
ماهی گيری از بيشترين شغل هايی به شمار آورده 

می شود كه انسان به آن مشغول است.
نگفته «بيشترين» بلكه گفته «از 

بيشترين».
ليدير عيشَه خاصّةً في المناطق السّاحليّة 
أو المناطق المُحاطة بالبحَُيرات و الأنهار،

تا زندگی اش را اداره كند، به ويژه در مناطق 
ساحلی و مناطق احاطه شده با درياچه ها و رودها

شغل بيشتر مردم در مناطق ساحلی 
ماهی گيری است.

ل لحومُ الأسماك واحدة من  بحيث تشُكٌّ
أهمٌّ مصادر الغذاءِ الّتي يسَتفيد منه 

الإنسانُ في العالم.

به گونه ای كه گوشت های ماهی ها يكی از 
مهم ترين منابع غذا است كه انسان در [سراسر] 

جهان از آن استفاده می كند.

گوشت ماهی از منابع غذايی مهم در كل 
دنياست.

كما كانت الأسماك مصدراً غِذائياً مُهمّاً 
للإنسان في العصور القديمة

همان طور كه در دوران های گذشته ماهی ها 
منبع غذايی مهمی برای انسان بوده اند.

در زمان قديم هم گوشت ماهی خيلی 
مصرف می شده.

قد وُجدت الكثير من النّقوش الحجَريةّ 
القديمة لعصر الفراعنة التّي تدلّ علی صيدهم 

الأسماك و طريقة قيامهم بتغذّيهم عليها

بسياری از نگاره های سنگی قديمی مربوط به 
دورۀ فرعون ها يافت شده است كه دلالت بر 

ماهی گيری آن ها و روش خوردن آن دارد.

نگاره ها هم نشان می دهند كه:
۱ـ مصری ها هم ماهی گيری می كردند.

۲ـ روش پخت و پز ماهی
إضافة إلی هذا لم يجد الإنسانُ صعوبة 

في الحصول عليها.
علاوه بر آن انسان در به دست آوردن آن ها دچار 

سختی نبوده است.
ماهی گيری كار سختی نبوده است.

لت مهِنةُ صَيد الأسماك إلی رياضةٍ  تحَوَّ
مَحبوبة لدَی العديد من النّاس

شغل ماهی گيری به ورزشی محبوب نزد بسياری 
از مردم تغيير يافته است.

ماهی گيری هم شغل است و هم ورزشی 
محبوب.

حيثُ يبَلغُ مَن يمُارسونها حوالي مَلايينَ 
من النّاس

به گونه ای كه كسانی كه آن را انجام می دهند 
حدوداً به ميليو ها نفر می رسند

ماهی گيری ميليون ها طرفدار دارد.

فهناكَ بعض النّاسِ حينَ يذهبون إلی 
المناطق الّتي توُجد فيها هذه الإمكانيّة 
يشَتغلون بالصّيد لكنّه بوسائط بسيطة

برخی مردم هستند كه وقتی به مناطقی می روند 
كه اين امكان در آن وجود دارد، به صيد مشغول 

می شوند ولی با وسايلی ساده.

ماهی گيری با وسايل ساده هم قابل 
انجام است.

دت  و تحوّلت طرُقُ الصّيد علی مرٌَّ الزّمان و تعَدَّ
الطرّقُ المُستخدَمة في صَيد الأسماك.

روش های صيد در گذر زمان تغيير كرده است و 
روش های به كاررفته در ماهی گيری زياد شده است.

روش های ماهی گيری زياد و متنوع شده 
است.

پاسخگویی به سؤالات  
حالا با توجه اطلاعات بالا سعی کنيد خودتان به سؤالات پاسخ بدهيد و البته لازم به ذکر است که در سال ۹۹ سؤالات متن ۴ مورد بوده است:

۱- عيّن الصّحيح: النقّوشُ الحجريةّ القديمة تدلّ علی أنّ ...............
۱) النّاس كانوا يتَمنّون أن يرفعوا مشكلة جوعهم! 

۲) صيد الأسماك كانت مهنة حديثة لا نتعلَّمها من أجدادنا!
لاً في كيفيّة صَيد الأسماك! ۳) مرور الزّمان قد سبّب تحوُّ

۴) مصدَراً غِذائيّاً وَحيداً و مهمّاً من القديم كان لحم الأسماك!
۲- عيّن الخطأ: لماذا كان صيد الأسماك من أهمّ المِهن من قديم الزّمان للإنسان؟

۲) لأنهّم كانوا يمَلؤون ساعاتِ فراغهم بالاشتغال بهذا العمل! ۱) لأنّ السمك كان ثروة طبيعيّة يجَدها النّاس في الطبّيعة! 
۴) لأنّ صيد الأسماك لا يسَدُّ جوعَه فقط بل يسُاعده علی إدارة الحياة! ۳) لأنّه كانَ سهلاً للإنسان أن يحصلَ عليه ليرفع حوائجَه به! 

۳- عيّن الخطأ: مضَی الزّمان و علم الناّس ...............
۲)كيفيّة استخدام صيد الأسماك كرياضة ! ۱) السّبل المختلفة لصيد الأسماك!   

۴) أنّ لحم الأسماك هو في كلّ مكانٍ أفضل مصدرٍ لغذائهم! ۳) كيف يشَتغلون بالصّيد بالوسائط البسيطة! 
۴- اذُكر ما لم يأتِ في النصّ:

۲) هناك طرُق كثيرة للصّيد يعَرفها النّاس كلّها من القديم! ۱) الصّيادونَ غيّروا أُسلوبَ عملهم علی مرّ الزّمان! 
۴) لم يكن يستفيد النّاس من الوسائط الثقّيلة و الحديثة للصّيد! ۳) بعض النّاس يمَلؤون ساعات فراغهم بالقيام بصيد الأسماك! 
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باب های دام دار  طراحان برای به اشتباه انداختن شما گاهی از فعل هايی استفاده می كنند كه ظاهرشان شبيه يک باب است، ولی در واقع   طراحان برای به اشتباه انداختن شما گاهی از فعل هايی استفاده می كنند كه ظاهرشان شبيه يک باب است، ولی در واقع   طراحان برای به اشتباه انداختن شما گاهی از فعل هايی استفاده می كنند كه ظاهرشان شبيه يک باب است، ولی در واقع 
متعلق به آن نيستند. به موارد زير دقت كنيد:

۱- افتعال و انفعال  در مورد فعل هايی كه حرف دومشان «ن» است، دقت كنيد كه اگر «ن» جزء حروف اصلی فعل نباشد، آن فعل از باب انفعال 

است و در غير اين صورت غالباً از باب افتعال است.
انِتبهََ، انِتَصَرَ، انِتشَرَ و ... انِتبهََ، انِتَصَرَ، انِتشَرَ و ...  «ن» جزء حروف اصلی فعل است.  افتعال
انِكَسَر، انِبعََثَ، انِقطع و ... انِكَسَر، انِبعََثَ، انِقطع و ...  «ن» جزء حروف زائد فعل است.  انفعال

 فعل هايی كه حرف دوم و سوم آن ها «ن» و «ت» (نتـ) است غالباً از باب افتعال اند.  انتبه، ينتقم و ...
۲- افتعال و استفعال  در مورد فعل هايی كه حرف دومشان «س» است، دقت كنيد كه اگر «س» جزء حروف اصلی فعل نباشد، آن فعل از باب   در مورد فعل هايی كه حرف دومشان «س» است، دقت كنيد كه اگر «س» جزء حروف اصلی فعل نباشد، آن فعل از باب 

استفعال است.
اسِْتَمَعَ، اسِْتَلمََ، اسِْترَقَ، اسِْتَعَر، اسِْتَوَی، اسِْتَتَر و ... اسِْتَمَعَ، اسِْتَلمََ، اسِْترَقَ، اسِْتَعَر، اسِْتَوَی، اسِْتَتَر و ...  حرف «س» جزء حروف اصلی فعل است.  افتعال

اسِْتَخرَجَ، اسِتَغْفَرَ، اسِتَعانَ، اسِْتَسْلمََ و ... اسِْتَخرَجَ، اسِتَغْفَرَ، اسِتَعانَ، اسِْتَسْلمََ و ... اسِْتَخرَجَ، اسِتَغْفَرَ، اسِتَعانَ، اسِْتَسْلمََ و ... اسِْتَخرَجَ، اسِتَغْفَرَ، اسِتَعانَ، اسِْتَسْلمََ و ...  حرف «س» جزء حروف زائد فعل است.  استفعال

(تألیفی)  عيّن فعلاً مزيداً ثلاثيّاً يختلف بابه: 
۱) كثيرٌ من الآباء و الأمُّهات ينتظرون خروج أولادهم من صالة الامتحان!

۲) بطاّريةّ جوّالي لا تعمل جيّداً فلا أقدر علی قراءة رسائل استلمتُها عبر الإنترنت!
۳) اقترحت المعلّمة لنا أن لا ننشر خبر نجاحنا في المباراة النهائيّة!

۴) النّعم الّتي تنهمر علينا كلّ يوم تدَلّ علی وجود ربّ رحيم!

 گزینۀ «۴» «تنهمر» از ريشۀ «ه م ر» و از وزن «ينَفعل» است؛ بنابراين مربوط به باب انفعال است.
بررسی سایر گزینه ها:  «ينتظر»  «ن» جزء حروف اصلی اش است؛ پس از باب افتعال است نه انفعال.  «استلمتُ»  «س» جزء حروف 

اصلی اش است؛ پس اين فعل هم از باب افتعال است نه استفعال.  «اقترحت»  از ريشۀ «ق ر ح» بوده و بر وزن «افتعلَ» است؛ بنابراين اين 
فعل هم از باب افتعال است.

 دقت كنيد كه فعل های «لا تعَمل» و «أقدر» و «ننشر» و «تدلّ» همگی ثلاثی مجرّد هستند.

وزن «تفعّل»  فعل هايی كه با وزن «تفعّل» هستند، چند حالت دارند كه بايد حسابی مراقبشان باشيم:
لْ»  فعل امر باب تفعّل «تفََعَّ لُ»  فعل مضارع باب تفعيل            «تفُعٌّ لَ»  فعل ماضی باب تفعّل            «تفََعَّ

از روی زمان عبارت داده شده می توان اين افعال را از هم تشخيص داد (البته به شرطی كه زمان جمله مشخص باشد). راه تشخيص: 
 «تعلّم التّلاميذ الدّرس الجديد في الأسُبوع الماضي.»  از «الأسُبوع الماضي» كه مربوط به زمان گذشته است، می فهميم كه «تعلّم» 

يک فعل ماضی از باب تفعّل است.
از روی شخص جمله می توانيم كمک بگيريم؛ به اين صورت كه:

لَ» است (يعنی ماضی باب تفعّل است). اگر فعل جمله برای «غائب مذكّر» به كار رفته باشد، پس «تفََعَّ
ل» است (يعنی مضارع باب تفعيل است). ل» است (يعنی مضارع باب تفعيل است).اگر فعل جمله برای «مؤنّث غايب» (يا «جمع غير انسان») به كار رفته باشد، پس «تفُعٌّ جمع غير انسان») به كار رفته باشد، پس «تفُعٌّ

(تألیفی)  «لنَا في المدرسة مُدرّسة حاذقة تعلّم اللّغة العربيّة جيّدةً» عيّن الصّحيح عن الفعل «تعلّم»: 
۴) مصدره «تعلّم» ۳) من باب تفعيل  ۲) فعل ماضٍ  ۱) للمخاطب 

 گزینۀ «۳» با توجه به اين كه فعل «تعلّم» برای «مُدرّسة» كه «مؤنّث غايب» است به كار رفته، متوجه می شويم كه «تعُلٌّمُ» بوده و فعل مضارع 
باب تفعيل است.

ج . تعداد حروف زائد فعل ها
تعداد حرف زائد يک فعل مزيد را از روی «فعل ماضی» آن بيان می كنند؛ پس اگر به فعل مضارع برخورد كرديد، از روی ظاهرش قضاوت نكنيد، 

چون بايد شكل ماضی آن را در نظر بگيريد.
شكل ماضی أكرمَ  يک حرف زائد دارد كه «همزه» است.  يكُرمُِ 

در مورد افعال ثلاثی مجرّد اصطلاحات زير را به كار می برند:  
حروفه أصليّة كلّها زائد  ليس له حرف زائد  زائد  ليس له حرف زائد  

دقت كنيد كه حرف اول فعل های مضارع (حروف مضارعه) را هرگز جزء حروف زائد فعل به حساب نياوريد.
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۶۵

 معلوم و مجهول

مقدّمه: بحث معلوم و مجهول، سؤالات بسيار متنوعی دارد كه بيشتر آن ها «صورت سؤالشان» قسمت مهم آن است. پس بعد از دوره كردن نكات 
اين قسمت بايد صورت سؤال هايی كه ممكن است ببينيم را دسته بندی كنيم.

الف. حرکات فعل مجهول  

عين الفعل

... قُتلَِ، اسُتُخدِمَ و ...ُـ ... ـِ ... ماضی

يقُتَلُ، يسُتَخدَمُ و ...مضارع َـ ...  ُـ ... 

چند فعل مجهول خاص لابه لای متون كتاب درسی وجود دارد كه بهتر است به خاطر بسپاريد:  
يقُالُ (�فته می شود) قيلَقيلَ (�فته شد)  عُوقِعُوقبَِ (مجازات شد) 

أُصيبَأُصيبَ (دچار شد) يصُادُ (صيد می شود) 
هر فعل ماضی كه ابتدايش ضمّه داشته باشد را می توانيد مجهول بگيريد و منتظر علامت «عين الفعل» نباشيد.

ل» هستند را مجهول نگيريد. مواظب باشيد فعل های مضارعی كه بر وزن های «مواظب باشيد فعل های مضارعی كه بر وزن های «يفُعِل، يفُاعِل و يفُعٌّ
ب. تشخیص جملۀ مجهول (بودن یا نبودن)  اگر جمله ای حركت گذاری كاملی نداشته باشد، برای تشخيص معلوم يا مجهول  بودن فعل ها 
بايد به معنی دقيق عبارت توجه كنيم. فعل هايی كه انجام دهنده شان نامشخص است مجهول اند. اين فعل ها غالباً با «شد» يا «می شود» ترجمه می شوند.

！يوم يعرف المُجرمون بسيماهم＀  روزی كه مجرمان از چهره شان شناخته می شوند.  «يعرف» مجهول است.  
يحُبُّ الأولاد من جانب الوالدين و إن كانوا مُخطئينَ  فرزندان از طرف پدر و مادر دوست داشته می شوند، اگرچه خطاكار باشند.  «يحُبّ» 

مجهول است.
فعل هايی كه آخرشان ضمير مفعولی دارند غالباً نمی توانند مجهول باشند، چون فعل های مجهول معمولاً مفعول ندارند.فعل هايی كه آخرشان ضمير مفعولی دارند غالباً نمی توانند مجهول باشند، چون فعل های مجهول معمولاً مفعول ندارند.  

 «هذه أعمال حسنة أُقدّمها للآخرة لكي تسُاعدني يوم الحساب.»
تسُاعد + ن + يأُقدّمها أُقدّمها  أُقدّم + ها

معلوممعلوم
فعل های باب انفعال هيچ وقت مجهول نمی شوند؛ پس گول معنای آن ها را نخوريد.فعل های باب انفعال هيچ وقت مجهول نمی شوند؛ پس گول معنای آن ها را نخوريد.

 فعل هايی هستند كه در معنای اصلی خودشان «شد» دارند. آن ها را نبايد با مجهول ها اشتباه بگيريد.
اِنتشرَ: پخش شدذابَ (يذَوب): ذوب شداِهتَدَی: هدايت شد

نَ: خوب شداِزداد: زياد شد اِبتعد: دور شدتحَسَّ

اِشتعلَ: روشن شداِنتَبه: آگاه شدشَبعَ: سير شد

: گمراه شد كثَرُ: زياد شدغَرقَ: غرق شدضَلَّ

ضاقَ: تنگ شدغَلا: گران شداتَّسعَ: فراخ شد

اِهتَدَی:

(تجربی ٩٩)  عيّن الفعل الذّي لا يمُكن أن يقُرأ مجهولاً (علی حسب المعنی): 
۲) أرضعت الأمّ الحنون ولدها و هو صغير جدّاً! ۱) أخبرت الطاّلبات كلّهُنّ بهذا الخبر المهمّ! 

۴) أغلقت أبواب المدرَسَة يوم أمسِ بسبب الأمطار الكثيرة! ۳) أرسلت قوانين الشّريعة في الكتب السّماويَّة للنّاس! 

 گزینۀ «۲» صورت سؤال فعلی را می خواهد كه نمی توان آن را به صورت مجهول خواند؛ يعنی نمی توانيم آن را مجهول بگيريم. بهتر است 
افعال گزينه ها را با «شد» ترجمه كنيم تا مشخص شود كدام عبارت مجهول نيست.

 دانش آموزان همگی از اين خبر مهم باخبر شدند.  «أخبرت» را می توان مجهول در نظر گرفت.
 مادر مهربان به پسرش شير داده شد (!!) در حالی كه او بسيار كوچک است.  «أرضعت» را نمی توان مجهول گرفت.

 قوانين شريعت در كتاب های آسمانی برای مردم فرستاده شد.  «أرسلت» را می توان مجهول در نظر گرفت.

 درهای مدرسه روز گذشته به خاطر باران های بسيار بسته شد.  «أغلقت» را می توان مجهول در نظر گرفت.



۶۷

 در مبحث معلوم و مجهول يكی از مهم ترين قسمت های سؤالات، صورتشان است. بد نيست در پايان اين قسمت صورت های 
سؤالات را با هم مرور كنيم:

خواستهسؤال
فعل مجهول را می خواهد.عيّن فعلاً حُذف فاعله.
جمله ای را می خواهد كه در آن فعل معلوم نباشد.عيّن ما ليس فيه فاعل.

عبارتی را می خواهد كه فعلش مجهول باشد.عيّن عبارة يمُكن أن تقُرأ مجهولة.
عبارتی را می خواهد كه فعل متعدّی دارد.عيّن عبارة يمُكن أن تصُبحِ مجهولة.

تعداد فعل های مجهول را بايد پيدا كنيم.كم نايباً للفاعل جاء في العبارة؟
ل العبارة إلی المجهول. تبديل معلوم به مجهول را می خواهد.بدٌَّ

(خارج انسانی ١٤٠١)- ۱۸۹ عيّن الخطأ في بناء المجهول: 
۱) اسِترجع التلميذُ الكتابَ منّي  اسُتُرجِع الكتابُ  منّي!

۲) اطُلق الأميرُ الأسيرَ بالرّأفة  اطُلقِ الأسيرُ بالرّأفة!
ر النّاسُ سنواتٍ طويلة! ر نزولُ الأسماك النّاسَ سنواتٍ طويلة  حُيٌّ ۳) حيََّ

۴) يجَذب هذا الأثرُ الجميل السائحين من كلّ العالم  يجُذَب السائحين من كلّ العالم! 
(انسانی تیر ١٤٠١)- ۱۹۰ عيّن الصّحيح في بناء المجهول: 

ض اللّباسُ لي أمس! ض البائعُ اللّباس لي أمس  عُوَّ ۱) عَوَّ
۲) أغلق التّلميذُ بابَ الصّف بهدوء  اغُلقِ بابُ الصفّ بهدوء!

۳) يرُشِد الشّرطيُّ المواطنين في الشّوارع  يرُشد المواطنين في الشّوارع!
۴) يسَتعمل رُكّابُ السيّارات حزامَ الأمان للسّلامة  يسُتُعمل حزامُ الأمان للسّلامة! 

(خارج انسانی ١٤٠٠)- ۱۹۱ عيّن نايب الفاعل من الأعداد: 
۲) اشِترك في السّباق العلميّ مائةُ طالب و نجح سبعة طلاّب منهم! ۱) ما يزُرع في الدّنيا مرّة واحدة يمُكن أن يحُصد عشر مرّاتٍ! 

بة!  ة المُعرَّ ۴) قد اُلٌّف عَدد من كتب علم اللغة يضَمّ آلاف الكلمات الفارِسيَّ نة في أعماق البحر خُلقت للِظلاّم!  ۳) تشُاهدَ مئات المَصابيح المُلوَّ
(انسانی ١٤٠٠)- ۱۹۲ عيّن الصّحيح في البناء للمجهول (حسب المعنی): 

ض الحياة للموت» «اِستَخدم الناسُ النفط في الصناعة و اِبتعدت الأرضُ من السلامة بإكثارهم في الاستفادة منه و حينئذ يهُدّدون البيئة و تتعرَّ
ض للموت ۴) ... تتُعرَّ د البيئة  ۳) ... و حينئذ تهُدَّ ۲) ابُتعِد من السّلامة ...  ۱) اسُتَخدِم الناسُ 

(خارج انسانی ١٤٠٠)- ۱۹۳ عيّن ما ليس فيه نايب الفاعل: 
۲) يرزق النّاس فرحين ولكنّهم ينسَون رازقهم بسرعة! عم تضيَّع إن لا يعرَف طريق استعمالها الصحيح!  ۱) النٌّ

۴) عليه أن يبيعَ فواكه بستانه بسعر مناسب قبل نهاية الفصل!  ۳) من يقتَل مظلوماً فقد جعل االله له مقاماً و حقّاً معلوماً! 
(خارج انسانی ٩٩)- ۱۹۴ عيّن نايب الفاعل ليس جمع تكسير: 

۲) إن ملئت قلوبنا إيماناً لا تدخل الذّنوب فيها!  ر أفواهنا عندما يصُيبنا الزّكام إصابةً!  ۱) تمرَّ
۴) قال الطبَيبُ تعَُدّ الأصوات المرتفعه تهديداً لسمعنا!  دُ ظواهر الطبيعة الكثيرة أنّ العالمَ ما خلق عبثاً!  ۳) تؤُكٌّ

(انسانی ٩٩)- ۱۹۵ عيّن الفعل مجهولاً (بالنظّر إلی المعنی): 
۲) لا تسَمح أن يترك احترام الفقراء بسبب فقرهم! ۱) أُريد أن تخُبر صديقك أنّ لحظةَ اللقاء قريبةٌ! 

۴) أُكرّم معلّمي بإطاعته و هو يمنح لي ما عنده من العلم!  ۳) كيف يمُكن أن لا نكرم مَن يبَسط لنا وجهه دائماً! 
(تجربی ٩٩)- ۱۹۶ عيّن الفعل الذّي لا يمُكن أن يقُرأ مجهولاً (علی حسب المعنی): 

۲) أرضعت الأمُّ الحنون ولدها و هو صغير جدّاً! ۱) أخبرت الطالبات كلّهنّ بهذا الخبر المهمّ! 
۴) أغلقت أبواب المدرسة يومَ أمس بسبب الأمطار الكثيرة!  ۳) أرسلت قوانين الشريعة في الكتب السّماوية للناس! 

عيّن فعلاً يمكن أن يكون مجهولاً:- ۱۹۷
۲) ما اكتشف العلماء سرّ هذه الظاهرة حتّی الآن! ۱) سمع الناس صوت الملك يدعوهم إلی الحرب! 

۴) توثرّ آيات القرآن علی قلوب المؤمنين بلا شكّ!  ۳) صلاة من يقوم بخداع الناس لا ترفع! 
(خارج ریاضی ٩٨)- ۱۹۸ عيّن الفعل الذّي لا يمكن أن يبُنی للمجهول: 

۲) لبِنتي معلّمٌ حاذق علَّمها القرآن بأحسن طريق! عها!  ۱) تصَنع الثواني حياتكَ فإن تحُبّها فلا تضُيٌّ
۴) صديقاتي يعملن الأعمال الحسنة مخفيّاً عن العيون!  ۳) هذه الأياّم يستعدّ الفلاحّون للحصاد في مزارعهم! 



۸۰

اسم علم حتّی اگر «ال» يا «تنوين» هم داشته باشد، باز هم  اسم علم است: «الحسين، محمّداً»  
اسم علم اگر به «يّ» اضافه شود و از آن صفت منسوبی ساخته شود، ديگر اسم علم نيست: «إيرانيّ، مصريّ و ...»

از بين نام هايی كه به خداوند نسبت داده می شود، فقط «االله» اسم علم است و بقيه اسم علم نيستند.
، محمّدٍ و ...» تنها معرفه ای كه می تواند تنوين هم داشته باشد، «نام آقايان» است: «عليٌّ

 اين موارد را معرّف به «ال» نگيريد: «الّذي ـ ألوان ـ  التفاف ـ التفات».
 اين موارد را اسم علم نگيريد: «الدّنيا ـ الآخرة ـ الشّمس ـ القمر ـ النبيّ ـ الأرض ـ الجنّة». اين موارد را اسم علم نگيريد: «الدّنيا ـ الآخرة ـ الشّمس ـ القمر ـ النبيّ ـ الأرض ـ الجنّة».

(تألیفی)  عيّن ما فيه اسم العلم أكثر: 
۲) زُرنا حديقة شاهزاده قرب كرمان و هي جنّة في الصّحراء! ۱) حارس مَرمی فريق «السّعادة» انضمّ إلی فريق «الشّباب» ! 

۴) جبال كبيركوه في مدينة بدرة بمحافظة إيلام جميلة جدّاً! ی «ايرباس»!  ۳) زوّار مشهد المقدّسة ركبوا طائرة جديدة تسُمَّ

 گزینۀ «۴» اسم های علم موجود در هر گزينه عبارت اند از:
 «السّعادة» و ««الشّباب» (نام تيم هستند.)  اثنان  «شاهزاده» (نام يک باغ است.) و «كرمان» (نام شهر)  اثنان  «مشهد» (نام شهر)، 

«ايرباس» (نام خاص يک هواپيما)  اثنان  «كبيركوه» (نام يک رشته كوه)، «بدرة» (نام يک شهر)، «إيلام» (نام يک استان)  ثلاثة
 برای شناسايی نكره ها نبايد فقط به «تنوين» داشتن نگاه كنيد، بلكه هر اسمی كه معرفه نباشد را بايد نكره بگيريد.

(تألیفی)  عيّن ما ليس فيه اسم نكرة: 
۲) بحر «خزر» في مازندران يجذب سيّاحاً من كلّ المناطق! ۱) الجوّ في مدينة أردبيل في الشّتاء بارد! 

۴) مَن كان خلقه حسناً يحبّه جميع النّاس! ۳) أرسل االله موسی ⒔ إلی فرعون ليهديه! 

 گزینۀ «۳» در اين گزينه «االله»، «موسی» و «فرعون» هر سه اسم علم و معرفه هستند و اسم نكره ای وجود ندارد. در گزينه های ديگر حداقل 
«حسناً» (دقت كنيد كه «حسناً» در اين جا اسم علم نيست، چون به معنای «خوب» است.) «سيّاحاً»  «بارد»  يک نكره هست: 

 اگر اسمی يک بار به صورت نكره و بار دوم همراه «ال» بيايد، آن «ال» معنای «اين» و «آن» می دهد؛ يعنی در اين حالت «ال» 
در حكم «اسم اشاره» است.

 ！أرسلنا إلی فرعون رسولاً فعصی فرعون الرّسول＀  فرستاده ای را به سوی فرعون فرستاديم؛ پس فرعون از آن فرستاده نافرمانی كرد.

(خارج انسانی ٩٨)  عيّن حرف «ال» معناه اسم الإشارة: 
۲) الإجابة قبل أن تسمع الكلام سمعاً جيّداً من أخلاق الجهلاء! ۱) يقفز السّنجاب الطاّئر بغشائه الخاصّ، هذا الغشاء كالمظلّة! 

؛ أعوذ بك من قلب لا يخشع، كأنّ القلب يبتعد عن ربهّ! ۴) يا ربٌّ ۳) لا نقدر أن نری جناحي الطنّان لأنّ سرعة حركة الطنّّان كثيرة! 

 گزینۀ «۴» براساس صورت سؤال بايد دنبال اسمی باشيم كه دو بار در جمله آمده باشد، دفعۀ اول به صورت نكره و دفعۀ دوم همراه «ال». 
اين مورد در  ديده می شود، كلمۀ «قلب» يک بار نكره و بار دوم به صورت «القلب» آمده؛ پس «ال» در اين كلمه معنای اسم اشاره دارد: «پروردگارا، 

به تو پناه می برم از قلبی كه فروتنی نمی كند، گويا آن قلب از پروردگارش دور می شود.»

(خارج انسانی ٩٨)- ۲۷۹ عيّن حرف «ال» معناه اسم الإشارة: 
۲) الإجابة قبل أن تسمع الكلام سمعاً جيّداً من أخلاق الجهلاء! ۱) يقفز السّنجاب الطاّئر بغشائه الخاصّ، هذا الغشاء كالمظلّة! 

؛ أعوذ بك من قلب لا يخشع، كأنّ القلب يبتعد عن ربهّ! ۴) يا ربٌّ ۳) لا نقدر أن نری جناحي الطنّان لأنّ سرعة حركة الطنّان كثيرة! 
(تجربی تیر ١٤٠١)- ۲۸۰ عيّن «ال»  تفيد معنی الإشارة: 

۱) رأيتُ سيّاراتٍ كثيرة، السيّارات كانت في ساحة المدرسة!
۲) سَيذهب الشاعرُ إلی مجمع الشعراء، ذلك الشاعر يتكلّم عن شعره الحديث!

۳) ليلة الامتحان قريبةٌ و الامتحانات صعبة لي، لأنيّ ما قرأت دروسي حتّی الان!
۴) وقفت سيّارة زميلي في مكان وقوف السيّارات، هذه سيّارة اشتراها زميلي أخيراً!

عيّن الجواب الذّي جاءَت فيه معرفة «عَلمَ»:- ۲۸۱
۲) إنْ تنفع العباد فأنتَ إنسان سعيد في الدّنيا و الآخرة! ۱) عمارة خسروآباد في سنندج تجذب سيّاحاً من مدن إيران! 

۴) رأيت أفراساً كانت الأفراس جنب صاحبها! ۳) علينا بالذّهاب إلی الملعب قبل أن يمتلیء من المتفرّجين! 



۸۹

حروف مشبهة بالفعل
کاربرد: حروف مشبهة بالفعل از چند جهت اهميت داشته و مورد سؤال قرار می گيرند:

تشخيص اين حروف و شباهتشان با بعضی كلمات ديگر
كاربرد هر يک از حروف در جمله (تأثيرشان در معنا و مفهوم عبارت ها)كاربرد هر يک از حروف در جمله (تأثيرشان در معنا و مفهوم عبارت ها)

تأثير قواعدی كه بر جمله دارند و تفاوت آن با افعال ناقصه.
کاربرد حروف مشبهة بالفعل  در جدول زير تمام مشخصات فردی حروف مشبهة بالفعل را يک جا می توانيد ببينيد.

ويژگی های خاصکاربردمعنادامحرف

همانا، قطعاً، بی گمان ...إنْإنَّ
بر كلّ جملۀ پس از خود تأكيد دارد.  

دُ علی جملةِ بعده بأجمعها. يؤكٌّ
يرفعَُ الشكّ عن جملةِ بعده.

در عبارت های غيرقرآنی، ترجمه شدن يا نشدنش
مهم نيست.

هنگام ترجمه بايد اول جمله ترجمه شود تا 
بر كل جمله تأكيد شود.

ترجمه اش با «إنّما» خيلی فرق دارد.
بعد از فعل های امر و نهی معنای «زيرا» هم 

می دهد.

كهأنْأنَّ
ارتباط بين دو جمله را برقرار می كند. 

يرَبطِ الجُملتين = يسُتخدم للصّلة
لأنّ  لـِ + أنَّ

وسط عبارت ها می آيد.

كانَكأنَّ
مانند، مثل اين كه، 
گويا، پنداری، انگار ...

گاهی برای گاهی برای تشبيه  للتشبيه
گاهی برای گاهی برای حدس و گمان  للظنّّ

لكنَّ
لكنْ، 

لكَُنَّ
امّا، ولی

پيام عبارت قبلی   برای كامل كردن 
ل عبارةَ قبله يكُمٌّ

رفع ابهام از جملۀ قبل  يرَفعَُ  الإبهام 
عن جملة قبله

وسط عبارت ها به كار می رود.

كاشليَسَليتَ

اگر همراه فعل ماضی به كار برود، برای 
بيان «حسرت» است.  (للحسرة)

بيان  برای  بيايد،  مضارع  فعل  همراه  اگر 
آرزوهای غيرممكن است.  (ما لا نرَجو وقوعه)

اميد است كه، شايد كهلعَلَّ
برای بيان اميدواری نسبت به يک موضوع 

(ما نرَجوُ وقوعه)

حرف

لعَلَّ

 يرَفعَُ  الإبهام 

اگر همراه فعل ماضی به كار برود، برای 

بيان  برای  بيايد،  مضارع  فعل  همراه  اگر 

 نسبت به يک موضوع 

(تألیفی)  عيّن «كأنّ» تختلف في المفهوم: 
۲) دموعي كأنهّا قطرات مطر لا تتوقّفُ لحظة! ۱) المؤمن يقاومُِ أمام المُشكلاتِ كأنهّ جبلٌ راسِخ! 
۴) الإنسان كأنّه عالمَ صغير فيه أسرار كثيرة! ۳) كأنّ هذا اللاّعب يقصد أن يخَرج من المعلب! 

 گزینۀ «۳» همان طور كه در جدول آمده «كأنّ» گاهی برای بيان «تشبيه» به كار می رود و گاهی نيز «حدس و گمان» را بيان می كند. اين 
تفاوت را از روی معنای عبارت ها بايد بفهميم. 

بررسی گزینه ها:

 مؤمن در مقابل مشكلات مقاومت می كند، او مانند كوهی استوار است.  «كأنّ» برای تشبيه آمده.
 اشک هايم مانند قطرات بارانی است كه لحظه ای متوقف نمی شود.  «كأنّ» برای تشبيه آمده.

 اين بازيكن گويی قصد دارد از ورزشگاه خارج شود.  «كأنّ» برای حدس و گمان به كار رفته است.
 انسان مانند جهانی كوچک است كه در آن اسرار زيادی هست.  «كأنّ» برای تشبيه آمده.



۹۸

ترجمۀ حال  در ترجمۀ حال موارد زير را حتماً در نظر داشته باشيد:
حال نبايد شبيه صفت ترجمه شود.

 .خداوند پيامبران را بشارت  دهنده فرستاد    .خدا پيامبران بشارت  دهنده را فرستاد ＀بعَثَ االلهُ النّبيّينَ مبشّرين！ 
حالصفت  

حال را نبايد بيرون از جمله ای كه در آن قرار دارد، ترجمه كنيم.
«علّمتُ زملائي الدّرس الجديد مُشتاقاً و ساعدتهُم في كسب الدرجات العالية»:  

غلط  درس جديد را به همكلاسی هايم ياد دادم و مشتاقانه آنان را در كسب نمرات بالا كمک كردم.
درست  درس جديد را مشتاقانه به همكلاسی هايم ياد دادم و آنان را در كسب نمرات بالا كمک كردم.

دقت كنيد كه در ترجمۀ حال، مرجع آن تغيير نكرده باشد. اين مورد را از روی جنس و تعداد حال می توانيد بررسی كنيد.
شجّع المتفرّجون اللاّعب الفائز و هو فرحٌ.  تماشاگران بازيكن برنده را در حالی كه خوشحال بود تشويق كردند.  

حالمرجع حال
شجّع المتفرّجون اللاّعب الفائز و هم فرحونَ.  تماشاگران در حالی كه خوشحال بودند، بازيكن برنده را تشويق كردند.

حالمرجع حال
هنگام ترجمۀ جملۀ حاليه به زمان فعلی كه قبل از آن آمده هم دقت كنيد:

فعل مضارع

فعل ماضی

فعل دوم به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود.

فعل دوم به صورت ماضی بعيد يا ساده ترجمه می شود.

+

+

فعل ماضی

فعل ماضی

(خارج عمومی ٩٨) حيح:   عيّن الصَّ
۱) رأيت معلّماً مسروراً و هو يجيب علی أسئلة التّلاميذ!: معلّم را در حالی كه خوشحال بود ديدم كه به سؤالات دانش آموزان پاسخ می داد!

۲) حان (= جاء) وقتُ الامتحانات و أنتم غافلون عنها!: زمان امتحانات فرارسيد، در حالی كه شما از آن غافل هستيد!
۳) دعوت صديقي و هو يكتب رسالة!: دوستم را دعوت كردم، در حالی كه نامه ای نوشته بود!

ه مبتسمةً!: فرزند در حالی كه خندان است به مادرش كمک می كند! ۴) يسُاعد الولد امَُّ

 گزینۀ «۲» بررسی سایر گزینه ها:  «معلّماً مسروراً» هر دو نكره هستند؛ پس «مسروراً» صفت است نه حال: «معلمّی خوشحال را ديدم 
كه به سؤالات دانش آموزان جواب می داد.»  «يكَتب» فعل مضارعی است كه بعد از فعل ماضی «دعوتُ» آمده؛ پس بايد به صورت ماضی استمراری 
ترجمه شود نه ماضی بعيد: «دوستم را دعوت كردم، در حالی كه نامه ای می نوشت.»  «مبتسمةً» مؤنّث است؛ پس نمی تواند برای «الولد» (پسر) 

باشد، بلكه حالت «امُّ» را بيان می كند: «پسر به مادرش كه خندان است، كمک می كند.»

(انسانی دی ١٤٠٢)- ۳۸۱ «إنّ تلميذ الصَفٌّ الأوّل يذَهب إلی المدرسة بدايةَ السّنة الدراسيّةِ مشتاقاً و هو يحَمل محفظتََه الفارغة عَلی كتفه!»:  
۱) با شروع سال تحصيلی دانش آموز كلاس اولی با اشتياق كيفش را كه خالی است بر كتفش گذاشته به مدرسه می رود!

۲) دانش آموز كلاس اول در آغاز سال تحصيلی با شوق به مدرسه می رود در حالی كه كيف خالی اش را بر روی دوشش حمل می كند!
۳) در ابتدای سال تحصيلی دانش آموزی كه كلاس اول است مشتاقانه به مدرسه می رود و او كيف خالی اش را بر روی دوشش حمل می كند!

۴) دانش آموز كلاس اولی در ابتدای سال تحصيلی در حالی كه مشتاقانه كيفش را كه خالی است بر روی كتفش حمل می كند به مدرسه می رود!
(خارج ریاضی ١٤٠١)- ۳۸۲ «دعا الشرطيُّ جماعةَ المشاغبين إلی التزام الصّمت، و هو ما كان قد فكرّ كيف يطلب منهم أن يقوموا بذلك!»: پليس گروه ...............  

۱) شلوغ كار را فراخواند و آن ها را به پايبندی به سكوت ملزم كرد، و به چگونگی عمل كردن آن ها فكر نكرده بود!
۲) آشوبگر را به پايبندی به سكوت دعوت كرد، در حالی كه فكر نكرده بود چگونه از آن ها بخواهد بدان عمل كنند!

۳) پرسروصدا را به ايجاد سكوت فراخواند، اما فكر نمی كرد كه آن ها چگونه بايد به آن عمل كنند!
۴) پرهياهو را به رعايت سكوت دعوت كرد، ولی به اين كه چگونه بايد سكوت كنند اصلاً فكر نمی كرد!

(انسانی ١٤٠٠)- ۳۸۳ «لا يحَزننْي قولُ الذّين يتَكلَّمون عنيّ جاهلين، و أنا أعلمُ جَهلهَم!»: 
۱) قول كسانی  كه از جهل من سخن می گويند و من جهالتشان را می دانم، نبايد مرا ناراحت كند!

۲) سخن آنان كه در مورد من حرف می زنند در حالی كه جاهل اند و من به جهلشان آگاهم، ابداً ناراحتم نمی كند!
۳) هيچ گاه سخن كسانی كه دربارۀ جهل من حرف می زنند حال آن كه من جهالتشان را می دانم، ناراحتم نمی كند!

۴) نبايد گفتار كسانی كه در مورد من جاهلانه سخن می گويند مرا ناراحت كند، در حالی كه من آگاه به جهلشان هستم!
(ریاضی ١٤٠٠)- ۳۸۴ حيح:  «كشاورز را ديدم در حالی كه محصول را جمع می كرد.» عيّن الصَّ

۲) شاهدتُ فلاّحاً و هو يجَمع المحصولَ. ۱) شاهدتُ فلاّحاً و هو يجَمع محصولهَ.  
۴) رأيتُ الفلاّح و هو يجَمع المحصولَ. ۳) رأيتُ الفلاّح و هو يجَمع محصولاً.  



۱۰۵

 تا اين جا با دو نوع مفعول آشنايی پيدا كرديد؛ «مفعول به» و «مفعول مطلق». اگر در سؤالی بخواهند هر دوی اين ها را با هم مورد سؤال 
قرار دهند از لفظ «مَفاعيل» استفاده می كنند. قرار دهند از لفظ «مَفاعيل» استفاده می كنند. 

(تألیفی)  عيّن عبارةً جاء فيها «المفاعيل» أكثر: 
۲) الإنسانُ يتعدّی علی الطبيعة تعدّياً كبيراً و يسُبّب الاختلال في توزانها! ف الكتاب علی أصدقائك تعريفاً!  ۱) إن قرأت كتاباً مفيداً عرٌّ
＀۴) ！إنّ االلهَ يحبّ الّذين يقُاتلونَ في سبيله صفاً كأنّهم بنيانٌ مرصوص ۳) يعيشُ البخيلُ في الدّنيا عيش الفقراء و يحُاسَب في القيامة حساب الأغنياء! 

ف») ـ «تعريفاً»: مفعول مطلق  پس در اين   گزینۀ «۱» در اين گزينه: «كتاباً»: مفعول به (برای «قرأتَ») ـ «الكتاب»: مفعول به (برای «عرٌّ
عبارت ۳ مورد از مفاعيل حضور دارند. 

بررسی سایر گزینه ها:  «تعدّياً»: مفعول مطلق ـ «الاختلال»: مفعول به (برای «يسُبّب»)  ۲ مورد  «عيش»: مفعول مطلق ـ «حسابَ»: 

مفعول مطلق  ۲ مورد  «الّذينَ»: مفعول به (برای «يحُبّ»)  ۱ مورد (دقت كنيد كه «صفّاً» در اين جا قيد حالت است.)

(انسانی آذر ـ رفع شبهه ١٤٠١)- ۴۲۰ عيّن ما فيه مفعولات أكثر: 
۲) اشِتهر صديقُنا في العلم بين الناس ساعياً بسبب اختراعه الجديد! ۱) ندَعو ربنّا في هذه الأياّم دعاءً خفيّاً آملين بالاستجابة! 

۴) لماذا تنَام في أوقات مفيدة من النّهار غافلاً، و النّومُ يسرق نجَاحك! ۳) لا يخرج التلميذ من الصفّ جالساً إلاّ بعد أن شاهدتُ واجباته! 
(ریاضی ١٤٠٠)- ۴۲۱ عيّن ما ليس فيه المفعول المطلق: 

ب المؤمن نفسه قبل تعليم غيره تأديباً جميلاً! ۲) أدَّ ۱) إن أكرمت الكريم إكراماً بالغاً تشاهد نتيجته! 
۴) رغب المسافرون أن يسكنوا في ذلك المكان رغبةً كثيرةً! ۳) كان عشّ بعض الطيّور بعيداً كثيراً عن المفترسين! 

(زبان ٩٩)- ۴۲۲ عيّن ما ليس فيه المفعول المطلق: 
۲) هم كانوا يسعون في أعمالهم دؤوبين سَعياً! لةً،  ۱) نظرتِ إلی تاريخ حياة العظماء متأمٌّ

۴) إنّ أكثرهم كانوا يعيشون في البؤس و الفقر عيشاً! ۳) و كانوا يتحمّلون المشاكل و الكدح تحمّلاً، 
(خارج انسانی ٩٨)- ۴۲۳ عيّن ما ليس فيه المفعول المطلق: 

ق قولُ الصّادق دائماً تصديقاً جميلاً! ۲) يصُدَّ ۱) أعطی الملك الفلاّح إعطاءً يعُجبه!  
۴) غرس الفلاّحُ فسيلة جوز غَرساً لا يأمل أكلهَ! ۳) تحضن الامُُّ طفلتها في حضنها محبّةً لها! 

انواع مفعول مطلق و کاربرد و ترجمۀ آن ها  

تأکیدی

كاربرد

شناخت

ترجمه

د عَلیَ وقوع الفعل.  بر وقوع فعل جمله تأكيد دارد. يؤُكٌّ

به صورت قيدهای تأكيدی  «قطعاً، حتماً، بی ترديد و ...»

د عن وقوع الفعل.  شک و ترديد را نسبت به انجام فعل جمله برطرف می كند. يرَفعَُ الشكّ و التَردُّ

مفعول مطلق بدون هيچ وابسته ای (مضاف اليه، صفت) می آيد.

نوعی (بیانی)

كاربرد

شناخت

مفعول مطلق + صفت  صفت را به صورت قيد ترجمه می كنيم: «بسيار، به نيكی، به زيبايی و ...»

مفعول مطلق + مضاف اليه  مصدر را به صورت «مانند، مثل، همچون ...» ترجمه می كنيم.

مفعول مطلق + جملۀ وصفيّه  غالباً مصدر به صورت «به طوری كه، به گونه ای كه، چنان كه ...» ترجمه می شود.

ترجمه

يبُيّن كيفيّة وقوع الفعل.  كيفيت انجام فعل را توضيح می دهد.

مفعول مطلق بعدش مضاف اليه يا صفت يا جملۀ وصفيّه می آيد.



۱۱۲

و  تكرا�ی  بسيار  می �ود،  كار  به  سؤال  ط�ح  در  كه  نكاتی  است.  كلمات  خوانش  و  حركت گذا�ی  به  م�بوط  ع�بی  درس  سؤال  بيست  ا�  سؤال  يک 

راحتی  به  را  آن  كه  باشيد  مطمئن  ��ادی  حد  تا  می توانيد  آن  سؤالات  نمونه  حل  و  مبحث  اين  نكات  دقيق  مطالعۀ  با  يعنی  نخ نماست.   
ً
اصطلاحا

جواب می دهيد.

۱۱۲

و  تكرا�ی  بسيار  می �ود،  كار  به  سؤال  ط�ح  در  كه  نكاتی  است.  كلمات  خوانش  و  حركت گذا�ی  به  م�بوط  ع�بی  درس  سؤال  بيست  ا�  سؤال  يک 

راحتی  به  را  آن  كه  باشيد  مطمئن  ��ادی  حد  تا  می توانيد  آن  سؤالات  نمونه  حل  و  مبحث  اين  نكات  دقيق  مطالعۀ  با  يعنی  نخ نماست.   
ً
راحتی اصطلاحا به  را  آن  كه  باشيد  مطمئن  ��ادی  حد  تا  می توانيد  آن  سؤالات  نمونه  حل  و  مبحث  اين  نكات  دقيق  مطالعۀ  با  يعنی  نخ نماست.   
ً
راحتی اصطلاحا به  را  آن  كه  باشيد  مطمئن  ��ادی  حد  تا  می توانيد  آن  سؤالات  نمونه  حل  و  مبحث  اين  نكات  دقيق  مطالعۀ  با  يعنی  نخ نماست.   
ً
اصطلاحا

جواب می دهيد.

۱۱۲

قواعد اولیه
در مورد سؤالات ضبط الحركات خوب است همين ابتدا نكاتی را بدانيم:

بايد حركت ها و علامت های خاصی را بررسی كنيم نه همۀ آن ها را، يعنی بسياری از حركت ها و علامت هايی كه در سؤال ديده می شوند نبايد 
مورد بررسی قرار بگيرند.

در اين سؤالات نيازی نيست علامت هايی را كه به محل اعرابی اسم ها مربوط می شود، بررسی كنيد؛ يعنی مرفوع يا منصوب يا مجرور  بودن 
اسم ها در جواب مؤثرّ نيست.

در آزمون های سراسری و آزمون هايی كه مشابه آن هستند، گزينه ای كه از نظر حركت گذاری نادرست است، دارای دو غلط است.
غلط های حركت گذاری دو دسته هستند:غلط های حركت گذاری دو دسته هستند:

اين كه اسم های فاعل و اسم های مفعول چه طور   غلط های استدلالی: خطاهايی كه می توان آن ها را با دليل و استدلال پيدا كرد؛ مثلاً 
حركت گذاری می شوند و يا اين كه فعلی كه در جمله آمده بايد معلوم باشد يا مجهول.

 خطاهای خوانشی: خطاهايی كه مربوط به خواندن برخی كلمات خاص است و معمولاً حفظی است و نه استدلالی؛ مثلاً اين كه «كَهرُباء» 
درست است يا «كَهرَباء»؟!

خطاهای استدلالی

١. مثنّی ها و جمع های مذکّر سالم  
اسم های مثنّی نون آخرشان هميشه كسره دارد (تلميذينِ، تلميذانِ) و جمع های مذكّر سالم نون آخرشان هميشه فتحه دارد (مُعلمّونَ، معلمّينَ).

٢. اعداد  
در سؤالات ضبط الحركات، گزينه هايی را كه دارای عدد هستند، هميشه با دقت بررسی كنيد:

 اعداد عقود هميشه آخرشان بايد فتحه داشته باشد: «عشرونَ، ثلاثينَ و ...»
 اعدادی كه بر وزن «فاعِل» هستند، علامت وسطشان بايد كسره باشد: «واحِد، سادِس و ...» اعدادی كه بر وزن «فاعِل» هستند، علامت وسطشان بايد كسره باشد: «واحِد، سادِس و ...»

(عمومی انسانی ١٤٠٠)  عيّن الخطأ في ضبط حركات الحروف: 
فطِ عَبرْ الأنابيبِ. ۲) لبِلاِدِنا تجَاربِ كَثيرةٌ في صِناعَةِ نقَلِ النٌّ ةَ عَشَرَ يسُاوي ثمَانينٍ.  ةٌ و تسِعُونٌ ناقصُِ سِتَّ ۱) سِتَّ

ةِ. بةِ ذات الاصُولِ الفارسِيَّ ةِ مئِاتُ الكَلمِاتِ المُعَرَّ ۴) في اللُّغةِ العَربيَّ  . ۳) خُذوا الحَقَّ منِ أهلِ الباطِلِ و لا تأخُذوا الباطِلَ منِ أهلِ الحَقٌّ

 گزینۀ «۱» در اين گزينه «تسعونٌ» و «ثمَانينٍ» كه اعداد عقود هستند حركت گذاری غلطی دارند و شكل صحيح آن ها به صورت «تسعونَ» و «ثمانينَ» است.

فعل ها و مصدرهای مزيد تكراری ترين خطاهای اين قسمت هستند. بايد علامت آن ها را براساس وزنی كه فعل ها و مصدرهای مزيد تكراری ترين خطاهای اين قسمت هستند. بايد علامت آن ها را براساس وزنی كه  ٣. فعل ها و مصدرهای مزید  
لُ، يتََفاعَلُ، افِتعِال، انِفِعال و مُفاعَلةَ» باشيد. قبلاً حفظ كرده ايد، بررسی كنيد، خصوصاً مواظب وزن های «يتََفعَّ

شکل صحيحدليلغلط
مُسابقََةاين كلمه بر وزن «مُفاعَلةَ» است.مُسابقَِة
اخِترِاعاين كلمه بر وزن «افِتعِال» است.اِختَراع
جاهدََاين كلمه بر وزن «فاعَلَ» است.جاهِدَ
انِكَسَرَاين كلمه بر وزن «انِفَعَلَ» است.اِنكسَِرَ

ل» است.يتََفكٌّرونَ رونَبر وزن «يتََفَعَّ يتََفَكَّ يتََفكٌّرونَ

مُسابقَِة

رونَ يتََفَكَّ



۱۱۶

در ساختار جديد كنكور سراس�ی، سؤالات تحليل صرفی دو تغيير مهم داشتند:

 از سه تست به دو تست كاهش يافتند.

 از تست های تک كلمه ای به چهاركلمه ای تبديل شدند.  يعنی ديگر ا� �وش مقايسۀ گ��نه ها نمی شود استفاده كرد و برای پاسخگويی به 

سؤالات بايد مواظب تک تک موارد نوشته شده باشيد.

۱۱۶

در ساختار جديد كنكور سراس�ی، سؤالات تحليل صرفی دو تغيير مهم داشتند:

 از سه تست به  از سه تست به  از سه تست به دو تستدو تستدو تست كاهش يافتند. كاهش يافتند. كاهش يافتند.

 از تست های تک كلمه ای به چهاركلمهای تبديل شدند.  تبديل شدند.  يعنی ديگر ا� �وش مقايسۀ گ��نه ها نمی شود استفاده كرد و برای پاسخگويی به 

سؤالات بايد مواظب تک تک موارد نوشته شده باشيد.

۱۱۶

تحلیل صرفی

مقدمه
نمونه تست تحلیل صرفی  

(انسانی تیرماه ١٤٠٢)  «يعَرف ـ يعَُدّ ـ القراءة ـ الاعتدال»: 
۱) القراءة: اسم ـ مفرد مؤنّث ـ معرّف بأل ـ معرب/ مفعول و منصوب لفعل «يعرف»

۲) يعَرف: فعل مضارع ـ مجرّد ثلاثي ـ لازم ـ معلوم/ فعل و فاعله «الناس» و الجملة فعليّةٌ
۳) يعُدّ: فعل مضارع ـ للغائب ـ مجرّد ثلاثي ـ مجهول/ فعل و نائب فاعله «الجاهل» و الجملة فعليّةٌ
۴) الاعتدال: اسم ـ مفرد مذكّر ـ مصدر (من باب افتعال) ـ معرّف بآل ـ معرب/ مضاف اليه و مجرور 

همان طور كه در تست بالا مشخص شده، گزينه ها دو بخش دارند كه با علامت «/» از هم جدا شده اند. سمت راست مربوط به تحليل صرفی كلمه (مشخصات 
ظاهری كلمه) و قسمت چپ مربوط به اعراب آن (نقش و موقعيت كلمه در جمله) است. برای شروع سراغ قسمت تحليل صرفی برويد بهتر است، چون غالباً 

نيازی به مراجعه به متن ندارد و باعث می شود زمان كم تری صرف كنيد. البته تجربه هم نشان داده كه موارد سمت چپ كم تر غلط هستند.
حتماً ابتدای كار صورت سؤال را بررسی كنيد تا مطمئن شويد كه گزينۀ صحيح را می خواهد يا گزينۀ غلط.  

روی تک تک موارد دقت كنيد، ولی بايد سرعت عمل داشته باشيد كه اين مورد نياز به تمرين و تكرار دارد.
روی مواردی كه شک داريد توقف نكنيد، چون ممكن است موارد بعدی شما را زودتر به جواب برسانند.

تحلیل صرفی اسم ها

مرور جنس اسم    

مثالنکات
منضدة، شجرة ...اسم هايی كه «ة» دارند به شرطی مؤنثّ هستند كه مفرد باشند.
اصفهان، إيران، عَيننام «شهرها، كشورها، اكثر اعضای جفت بدن» مؤنثّ هستند.

دُنيا، عُظمی، صَحراء، خضراءوزن های «فُعلی، فعَلاء» مربوط به مؤنّث هاست.
الأرض، النّفس، السّماء، الشمس، الحرب، الدّار ...الأرض، النّفس، السّماء، الشمس، الحرب، الدّار ...مؤنّث های سماعی  

 در مورد جمع های مكسّر بايد حتماً به مفردشان توجه كنيد.
دامساختارمرور عدد اسم    

إخوان، غِزلان، فئِران، أغصان، أسنان و ...مثنّی ها  «مفرد + انِ، ينِ»
عيون، غصون، مَساكين، قوَانين، عَناوين، فنون، تمَارينجمع های سالم مذكّر  «مفرد + ونَ، ينَ»

أموات، أصوات، أبيات، أوقات و ...جمع های سالم مؤنّث  «مفرد + ات»
وزن های معروف جمع های مكسّر:

فُعّالفُعّال  جمع فاعِل
أفاعِلأفاعِل  جمع أفعَل

مَفاعِلمَفاعِل  جمع مَفعَل يا مَفعِل يا مَفعلة
فاعيفُعاةفُعاة  جمع فاعي

 انِ، ينِ

 



۱۲۶

آموزش ها
الف) دقت كنيد كلمه ای مثل «روزی» كه انتهای خود «ی» دارد، نكره 
نيست، زيرا «ای» برای خود كلمه است و با افزودن «ای» به انتهايش نكره 

می شود  روزی ای. 
ب) فعل «أخرَجَ» متعدّی است. اين مطلب را از دو راه می توان فهميد. اول 
اين كه باب «إفعال» غالباً فعل ها را متعدّی می كند و ثانياً پس از آن «رزقاً» 
فعل می باشد. اين  مفعول  است كه  و مشخص  است  آمده كه منصوب 

معرفه.)/  نه  است  نكره  («ماءً»  آب  گزینه ها:   سایر  بررسی 

«به: به وسيلۀ آن» در ترجمه نيامده است./ روزی («رزقاً» نكره است، نه معرفه.)/ 
قرار داد (معادل دقيق فعل «أخرَجَ» نيست.)  آب («ماءً» نكره است نه معرفه.)/ 
«به: به وسيلۀ آن» در ترجمه نيامده است./ روزی («رزقاً» نكره است، نه معرفه.)/ 
«رزقاً»  و  («الثمّرات»  رزق  ثمره های  است.)   مفعول پذير  (فعل  آمد  بيرون 

تركيب اضافی نيستند.)/ حرف «مِن: از» در ترجمه نيامده است.

ميانبر
«رزقاً» نكره است و تنها در  درست ترجمه شده است.

 ۱۶  کلمات کليدی: وليّ الّذین آمَنوا: ولیّ كسانی است كه 

ايمان آورده اند/ یُخرجهم: آنان را خارج می سازد/ مِن الظّلمات: از تاريكی ها/ 
إلی النّور: به سمت نور

آموزش
و  نگيريد  اشتباه  مجهول  با  را  آن  است.  «إفعال»  باب  مضارع  «یخُرِجُ» 

هم چنين ضمير «هم» در انتهای آن مفعولی است.

نيست.)/  «وَليّ»  برای  درستی  (معنای  سرور  گزینه ها:   سایر  بررسی 

ايمان بياورند («آمَنوا» ماضی است نه مضارع.)/ ظلمت («الظلّمات» جمع است 
نه مفرد.)/ خارج می شوند («یخُرِج» معلوم است نه مجهول و هم چنين ضمير 
«هم» مفعولی است نه فاعلی.)  سروری دارد (معادل «وليّ» نيست.)/ تاريكی 
مجهول  نه  است  معلوم  («یخُرِج»  می شوند  خارج  است.)/  جمع  («الظلّمات» 
است.)  (اضافه  می روند  فاعلی.)/  نه  است  مفعولی  «هم»  ضمير  هم چنين  و 
 ولايت دارد («وليّ» اسم است نه فعل.)/ ايمان آورده باشند («آمَنوا» معادل 
ماضی ساده يا نقلی است نه ماضی التزامی.)/ ظلمت («الظلّمات» جمع است 

نه مفرد.)/ می برد (اضافه است.)

ميانبر
زيرا  است،  حل  قابل  «الظّلمات»  كلمۀ  به  توجه  با  تنها  سؤال  اين 
«الظّلمات» جمع است و تنها در  درست ترجمه شده، ولی در ساير 

گزينه ها به صورت مفرد ترجمه شده است.

 ۱۷  کلمات کليدی: یقول: می گويد/ الکافر: كافر/ کنتُ: بودم 

آموزش
در  «ي»  از روی ضمير  ولی  نداريد،  را  «کُنت»  ناقصه  فعل  كامل  اعراب 
«لیتني» می توانيد بفهميد كه «کُنتُ» بوده و مربوط به متكلّم وحده است.

بررسی سایر گزینه ها:  «از» اضافه است.  كافری («الکافر» معرفه است.)/ 

گفت (فعل «یقول» مضارع است.)/ بودی (فعل «کنتُ» برای متكلمّ وحده است.)
  ای آرزوی من (معادل «یا لیتني» نيست.)/ «از» اضافه است./ بودی (فعل «کنتُ» 

برای متكلمّ وحده است.)

ولی، سرپرست/  وليّ:  تنها/  فقط،  إنّما:  کلمات کليدی:    ۱۸ 

آمَنوا: ايمان آورده اند 

بررسی سایر گزینه ها:  همانا («إنمّا» به معنای «فقط، تنها» است.)/ 

هر كس («الذّین» موصول است، نه ادات شرط و معنی «كسانی كه» می دهد./ 
ايمان بياورد (فعل «آمَنوا» جمع مذكّر غايب و ماضی است.)  سرور («وليّ» 
(«پيامبر  تنها»)/  فقط،  («إنمّا:  شک  بدون  دارد.)/  سرپرست»  «ولی،  معنای 
«كسانی  معنی  و  است  («الذّین» جمع  كه  آن  نشده.)/  ترجمه  «ـه»  (ضمير 
كه» می دهد.)  به درستی («إنمّا: فقط، تنها»)/ سرور («وليّ» معنای «ولی، 
سرپرست» دارد.)/ كسی كه («الذّین» جمع است و معنی «كسانی كه» می دهد.»/ 

ايمان آورده است (فعل «آمَنوا» جمع مذكّر غايب و ماضی است.)

ربّك:  فراخوان/  كن،  دعوت  أدُعُ:  کليدی:  کلمات    ۱۹ 

پروردگارت، پروردگار تو/ بالحکمةِ و الموعظةِ الحسنةِ: با حكمت و موعظۀ نيكو/ 
جادِلهُْم: با آنان مجادله كن/ بالـّتي هـي أحسن: با آن چه نيكوتر است

«پروردگار»  معنای  به  («ربّ»  خود  خدای  گزینه ها:   سایر  بررسی 

است پروردگارت.)/ سخنان خوب و زيبا («أحسن» اسم تفضيل است و 
«زيبا»اضافه است.)/ مقابله كن (معادل دقيقی برای «جادِلْ» نيست.)  دعوت 
(«أدُعُ» فعل امر است.)/ بايد (اضافی است.)/ خداوند (اولاً «ربّ» يعنی «پروردگار»، 
ثانياً ضمير «ك» ترجمه نشده است.)/ هر چه (ترجمۀ درستی برای «التّي» نيست.) 
/( (مانند  نيست.)/ خدای خود  امر «أدُعُ»  (معادل فعل  فراخواندن   

«الموعظة  و  ندارد.)/  شريفه  آيۀ  در  معادلی  و  است  (اضافی  بده  انجام  زيبا 
بايد  نيكو»  پند  نيكو،  «موعظۀ  صورت  به  و  بوده  وصفی  تركيب  الحسنة» 

ترجمه شود./ در ضمن «الحکمة» ترجمه نشده است./ با شيوه ای بهتر (ترجمۀ 
آن به صورت «با آن چه نيكوتر است» درست است.)/ مقابله كن (معادل دقيقی 

برای «جادِلْ» نيست.)

 ۲۰  کلمات کليدی: رُسُلاً: رسولانی، پيامبرانی، فرستادگانی/ 

بيّنات،  البیّنات:  آوردند/  برايشان  بِـ:  جاؤوهم  آن ها/  قوم  قومشان،  قومهم: 

دلايل روشن

آموزش

برمی گردد؛ پس  «قوم»  اسم  به  «جاؤوهم»  فعل  انتهای  در  «هم»  ضمير 
فعل «جاؤوهم» به صورت «برايشان (قوم خود) آوردند» ترجمه می شود.

بررسی سایر گزینه ها:  مردمشان («قومهم: قومشان»)/ معجزاتی («البینّات» 

معرفه است نه نكره.)/ با خود آوردند (ضمير «هم» به «قوم» برمی گردد.)  رسولان 
(«البیّنات»  بینّاتی  است.)/  مفرد  («قوم»  اقوام  معرفه.)/  نه  است  نكره  («رسُُلاً» 
معرفه است نه نكره.)/ همراه خويش آوردند (ضمير «هم» به «قوم» برمی گردد.) 
 پيامبران («رُسُلاً» نكره است نه معرفه.)/ دليل روشن («البیّنات» جمع 

است نه مفرد.)/ به همراه خود آوردند (ضمير «هم» به «قوم» برمی گردد.)

ميانبر

اين سؤال تنها با توجه به تركيب «جاؤوهم بالبینّات» قابل حل است: فعل 
«جاؤوهم بـ» به صورت «برايشان آوردند» ترجمه می شود (رد ساير گزينه ها) 

و «البینّات» هم معرفه و جمع است. (رد ساير گزينه ها)
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